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چکیده
کــه مهم ترین آنها بــارگاه مقدس  کن متعددی داشــته  کهن خود اما شــهر ســامرا در تاریــخ 

کــه طــی قــرون متمــادی زیارتــگاه دوســتداران اهــل بیت:  دو امــام همــام8 اســت 

کــه از آن میــان می توان اثر  بوده اســت. در باره این شــهر آثار چندی نگاشــته شــده اســت 

الدجیلــی را ممتــاز دانســت. اســتاد بــه طــور علمــی و حتــی میدانی از ســامرا یــاد می کند و 

مشاهدات خود را از حفاری های باستان شناسی بیان می دارد. او هرچند یادداشت های 

جهانگــردان متعدد ســامرا را وصف می کند، می کوشــد از شــنیده های معمران و آشــنایان 

که این شهر ساخته خلفای  کید می کند  کند. او تأ کن ســامرا ارائه  شــهر تصویر دقیقی از اما

کن  کرده اند. در این نوشــتار ســامرا و اما عباســی نیســت و آنان صرفاً به بازســازی آن اقدام 

کاظم الدجیلی توصیف می شود. تاریخی آن از نظر 

کلیدواژه ها: الدجیلی، سامرا، آثار باستانی، عتبات، عراق.

٭. محقق حوزه علمیه قم.

 محمّدحسین خوشنویس٭

بررسی های الدجیلی درباره اماکن 
تاریخی سامرا 
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مقدمه

یــش الدجیلــی در ســال 1301 قمــری )1884م( در  کاظــم بــن حســین بن عبــدالله بن درو

گرفت؛  قریه ای به نام سمیکا یا سمیکه در غرب بغداد به دنیا آمد. او قرآن را در شهر خود فرا

ســپس به دفتر ملااســماعیل در مســجد غنائم در کرخ پیوســت و در این مدت نزد پدرش به 

تجارت غله و پنبه مشــغول شــد و همچنین به مطالعه کتاب های شعر و ادبیات پرداخت. 

کرد و در آنجا زبان عربی و درس فقه خواند و زبان انگلیســی آموخت. ســپس  به نجف ســفر 

کرد و به روزنامه نگاری مشغول شد. در سال 1920 میلادی در مدرسه حقوق  تحصیل را رها 

کرد و در ســال 1923 میلادی در آنجا به عنوان وکیل فارغ التحصیل شــد. او  بغداد ثبت نام 

به تحصیل در زبان های انگلیسی، آلمانی و روسی ادامه داد.

از ســال 1924 تا 1929 میلادی معلم زبان عربی در دانشــکده زبان های شــرقی دانشــگاه 

لندن بود. او، در هیئت سیاســتمدار و دیپلمات، به عنوان معاون اول کمیســیون سلطنتی 

کاردار آن منصــوب، و ســپس در ســال 1930 بــه عنــوان منشــی  عــراق در لنــدن و ســپس 

کنســولگری عراق در قاهره مشــغول به کار شــد و در نهایت سمت کنسول عراق در پایتخت 

یس را  و شــهرهای محمره، دمشــق، حیفا، بیت المقدس، قاهره، بمبئی، لندن، مســکو و پار

گرفت.  به عهده 

که رافائل بوتی در کتاب ادبيات مدرن 29 عنوان از آنها  الدجیلی تألیفات بسیاری دارد 

از جمله کشتی های عراقی و همچنین نمایشنامه ای به زبان انگلیسی با عنوان پاشای بغداد 

را ذکر کرده اســت. برخی آثار الدجیلی عبارت اســت از: »الســفن العراقية، الشــعر القصصي 

الحماســي، العــراق، العلم، الأدب فــي العراق، الوثنية فــي العراق، ديوان الدجيلي، رســالة 

فــي آثار ســامراء الباقية، رســالة فــي تراجم بعض علماء العــراق، رحلة الفرات، نهر فســقس، 

كسری و طوب أبوخِزّامه«. المدائن أو طاق 

الدجیلی زیر نظر استاد محمود شکری آلوسی، استاد آناستاس الکرملی و سپس استاد 

کــرد. او همچنین با همراهی اســتاد الکرملــی یک مجله  ی تحصیل  جمیــل صدقــی الزهــاو
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عربی را منتشر می کرد. 

ک سپرده شد. الدجیلی در وین درگذشت و پیکرش در نجف اشرف به خا

هدف از نگارش این مقاله شــناخت هر چه بیشــتر ســامرا در پرتو کاوش استاد الدجیلی 

کرد و مشاهدات  و تفحص در آثار مختلف اوست. استاد الدجیلی از سامرا بازدید میدانی 

کتاب  کرد. او در یادداشــت هایش متکــی به  خــود را از حفاری هــای باستان شناســی ثبــت 

کــه در ســال 1907 میــادی در برلیــن بــه چــاپ  ســامرا نوشــته یــک دکتــر آلمانی تبــار اســت 

رســیده است. مؤلف از مشاهدات و شــنیده های معمران نیز استفاده می کرده است. آنچه 

یخی درباره شــهر ســامرا و حــرم مطهر  بــه جذابیــت ایــن مقالــه می افزایــد اطلاعــات مهــم تار

عسکریین و سرداب مقدس است. 

سامرا 

که چند قرن پیش از ظهور  سامرا از شهرهای بسیار قدیمی در عرصه تمدن بشری است 

کتاف ساخته شــد )خلیلی، 1423ق، ج9،  اســام در دوره ساســانیان و به دست شــاپور ذوالا

کرد و به ســمت فراموشی می رفت  ص19( و پس از آنکه به قله تمدن رســید، ســیر نزولی پیدا 

تا اینکه به دوره معتصم عباســی رســید. معتصم اقدام به بازســازی این شــهر کرد و در ســال 

221 قمــری )836م( تاج وتخــت خویــش را بــه آن منطقه کوچ داد و خلفای عباســی نیز پس 

از او نیــز هــر یک به ســاخت کاخ هــا و ابنیه بلندمرتبه اقدام کردند تا اینکه ســامرا به ســوگلی 

شهرهای عراق بدل شد. تا سال 256 قمری هشت خلیفه عباسی - یعنی معتصم، متوکل، 

مســتعین، مهتدی، واثق، منتصر، معتز و معتمد - در این شــهر خلافت کردند. در این سال 

المعتمــد علــی الله عباســی به بغداد بازگشــت و آنجــا را پایتخت خلافت قرار داد. ســامرا در 

کاخ ها و زیبایی  که در شکوه و جلال  که معتصم مُرد - به قدری آباد بود  سال 227 قمری - 

گردشــگران به  ابنیــه بــا بغــداد رقابــت می کرد و به مــرور مقصد مســافران دور و نزدیک شــد و 

ســمت آن کشــیده شدند. از گذشــته های دور - یعنی پیش از ظهور اســام عزیز - تعدادی 
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صومعــه )کلمــه ای حبشــی و به معنای محــل زندگی و درس و تعلیم راهبان مســیحی( مثل 

یه زاهد یا ناسک  یة العُمُر« در نزدیکی این شهر قرار داشت. »قُلیه« یا »قُلایه« به معنای زاو
ّ

»قُل

وارد زبــان ســریانی )قلیتا(، و ســپس معرب شــده اســت. کلمــه »عُمر« )جمع: اعمــار( نیز به 

معنای صومعه است. کلمه »یَعمُرُ« را معادل »یَعبُدُ« دانسته اند؛ مثل »عُمُر نَصر« که از جمله 

تفرجگاه های آل  منذر در حیره محســوب می شــد. همچنین دِیر »مارسرجیس« و »عُذاری« 

که معرب شده و به معنای صومعه است.  یشه سریانی اند  و »سوس«. »دِیر« و »بیعه« از ر

روایات مختلفی درباره نام این شهر در لفظ و معنا وجود دارد؛ ولی هیچ یک، مگر »سامرّاء«، 

درســت نیســت. برخی نیز روایت درست را »سُرَّ مَن رَآ« یا »سُرَّ مَن رَآها« یا »سامَ راه« دانسته اند. 

کرده است )ابن بطّوطه، 1417ق،  ابن  بطّوطه  این نام را برگرفته از »سام راه« یعنی »راه شام« نقل 

ج1، ص78(. ریشه هایی مثل »ساءمره« به معنای »محل حساب« است؛ چون سامرا در عصر 

ساســانی زیر ســلطه  ایــران بود و مردم آن ناچــار به پرداخت مالیات به پادشــاهان ایرانی بودند 

)یاقــوت حمــوی، 1995م، ج3، ص173( و مثل »ســامره« و »ســراء« و »ســرور من رَآه« و »ســاءَ من 

رَآه«؛ یعنی بیننده اش ناراحت می شود. تنها ساخته وپرداخته ذهن بوده یا توجیهاتی است که 

برخی با آن ذهن خود را - که دوست دارد از سرّ و نهان همه چیز سر دربیاورد - ارضا می کنند؛ 

گــر کمی فکر کرده بودند، خودشــان بــه دوری این توجیهــات از حقیقت اذعان  در حالــی کــه ا

که شــاید بابلی ها  می کردند؛ چون نام این شــهر مانند خودش بســیار قدیمی اســت؛ تا جایی 

یا آشــوری ها یا کلدانی ها یا دیگران در گذشــته های بســیار دور این منطقه را بدین نام خوانده 

باشند. پس چطور می توان در زبان عربی به دنبال ریشه یا معنایی برای آن بود؟! چون این نام 

را مورخ رومی امیانوس مارســلینوس )320 - 390م( او در روزگار کنســتانتیوس دوم  یک ســرباز 

رومــی بــود کــه روزگاری در  ایران خدمــت کــرده   بود. از نجیــب زادگان بود و در جوانــی به ارتش 

پیوســت و به  نصیبین  در  میان رودان  فرســتاده  شــد تا تحت فرماندهی  اورســینیوس  خدمت 

کند. در بازگشت به  ایتالیا  امپراتور را در لشکرکشی بر سیلوانوس فرانک  همراهی کرد. او دو بار 

دیگر با اورســینیوس به مشــرق زمین آمد و ســرانجام زمانی که  شــاپور دوم  بر  دیار بکر  چیره  شد 
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که اورسینیوس جایگاهش را پیش کنستانتینوس  جان خود را برداشت و گریخت. هنگامی 

از دست داد امیانوس نیز موقعیت پیشین را نداشت. با آغاز امپراتوری  ژولین مرتد یولیانوس او 

جایگاه پیشین خود را به دست آورد و به همراه امپراتور در لشکرکشی ضد  آلمان ها  و ایرانیان 

کیه نقش داشت. در سال  رهسپار شد. پس از مرگ یولیانوس، او در عقب نشینی  ژوین  از انطا

کن  شد و نزدیک پنجاه سالگی  371 میلادی شــاهد توطئه تئودوروس بود. ســرانجام در رم سا

یــخ روم از رخدادهــای ســال 96 میــادی زد. ادوارد گیبــون، امیانوس را  دســت بــه نــگارش تار

راهنمایی دقیق و امین خوانده  است.

زوســیموس مــورخ یونانی تبــار )490 - 510م( و اهل  بیزانس  بود که در دوره آناستاســیوس 

يخ جديد نگاشــت  کتابی شــش جلدی به  نام  تار یکــم در کنســتانتینوپل  زندگــی می کرد. او 

گوســتوس  در ســال 27 پیش از میلاد تا پایان ســال 410 میلادی  یخ امپراتوری روم  از  آ که  تار

یک یکم پادشــاه ویزیگوت ها به  روم - را در بــر می گیرد. هدف  -درســت پیــش از هجــوم  آلار

یدادها و دلایل  ســقوط امپراتوری روم  اســت.  یــخ جدیــد بررســی رو زوســیموس از نگارش تار

یخ تولد و مرگ  کتابخانه فوتیوس  مهم ترین منبع شناخت زوسیموس و اثر اوست؛ هرچند تار

ی برجــای نمانده  زوســیموس نامشــخص اســت و اطلاعات بســیاری از چگونگــی زندگی و

کــه او کتابش را حدود  اســت. بــا توجــه به محتوای کتاب زوســیموس می توان نتیجه گرفت 

ســال های 498 تــا 518 نوشــته  اســت. او از خانــواده ای با موقعیــت مالــی و اجتماعی بالا، 

و احتمالًا اهل  اَشــکِلون و غزه  در فلســطین اشــغالی بوده اســت. ســبک نگارش زوســیموس 

گویاست و تنها منبع غیر مسیحی در زمینه خود، است. زوسیموس شاید  مختصر، روشن و 

یخ ایرانی هــا، یونانیــان و مقدونیان  یدادهای مرتبط بــا تار بــه تقلیــد از پولی بیــوس دربــاره رو

گریوس اسکولاســتیکوس  که فوتیوس و اوا کاملًا روشــن اســت  نیز مطالبی آورده  اســت. این 

چیــزی بیــش از آنچــه امروزه از آثار زوســیموس باقــی مانده  اســت در اختیار نداشــتند. اثر او 

یخ رومیان در ســده چهارم اســت، هرچند توضیحات شــخصی  یکــی از آثــار مهــم درباره تار

ی واجــد انتقاد های معقول اســت و نگاه تیز  او دربــاره دوران متقــدم نیــز اهمیــت دارد. اثــر و
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نویســنده را نشــان می دهد. زوسیموس مسیحی نبود و خدایان رومی را می پرستید و به تأثیر 

گرایش او در شــیوه  ســتاره ها در زندگی انســان ها و طالع بینی آنها معتقد بود؛ به همین دلیل 

کشیدن رومیان از پرستش خدایان  ی دست  یخ نگاری اش نیز تأثیر داشت؛ برای نمونه و تار

ی کتاب  یجــی امپراتوری روم می دانســت. و باســتانی روم را دلیــل اصلــی ســقوط و زوال تدر

که این  کرده است. محققان معتقدند  يخ جديد را تألیف، و آن را به شکل »سوما« روایت  تار

کتاب های ســریانی نیز با  کلمه در اصل »ســومرا« بوده و از آخر آن دو حرف افتاده اســت. در 

شین، یعنی »شومرا« آمده است. همچنین ابن  عبری در اصل آن را سامره دانسته است )ابن 

عبری، بی تا، ص516(؛ ولی این نظر درســت نیســت؛ چون ســامره شهری در فلسطین است، 

نه عراق. پس این مجانســت و شــباهت لفظی غریب اســت و از ابن  عبری - که خود عراقی 

اســت - بعید اســت و ممکن اســت ناشــی از اشــتباه نسخه نویســان باشــد. کلمه »سامراء« 

عربی خالص نیست، هرچند بسیاری از مورخین و اهل لغت معتقد به عربیت آن هستند. 

این کلمه به نظر ما از زبان ســامی اصیل قدیمی اســت و اختلاف معنایش با اختلاف تقدیر 

لفظ تحقق پیدا می کند پس وقتی اصلش »شــامریا« باشــد معنای آن »محروس« می شــود و 

گر اصلش »شــامورا« باشــد، معنای آن »حراســت« اســت؛ یعنی خانه حفظ شــده به حذف  ا

مضاف و ابقای مضافٌ الیه که چنین رخدادی در همه لغات سامیه فراوان است. همچنین 

یشــه »سُــرّ مَن رآی« یا »ســاء مَن رآی« پذیرفتنی نیســت و هیچ یک از مستشــرقان این نظر را  ر

کلمه در اصل  نپذیرفته اند. نویســنده مقاله »ســامراء فی معلمة الاســام« معتقد اســت این 

ایرانــی اســت؛ ولــی ظاهــراً او هیچ اطلاعی از زبان فارســی یــا عربی یا آرامی یا عبری نداشــته 

کرد؛ چون از نظر  که این حرف را زده است. پس نمی توان به مطلب این مقاله اعتماد  است 

تحقیقی ناقص محسوب می شود و قابل استناد نیست.

کاوش باستان شناسانه در سامرا

کنــدوکاو در آثار  گــروه آســمانی تصمیــم بــه حفــاری و  از اوایــل ســال 1911 میــادی یــک 

گردشــگر برلینی تبــار معروف،  گرفتنــد. در ایــن میــان امتیــاز حفاری بــه  باســتانی در ســامرا 
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اســتاد فردیک ســاره )22 ژوئن 1865 - 31 می 1945م(، خاورشــناس و باستان شناس و مورخ 

گرفــت. او در طول عمر خود مجموعــه تأثیرگذاری از  هنر اســامی  را  هنــر اهــل  آلمــان، تعلق 

کــرد و آنجا ضمن  کاوش هــای باستان شناســی خــود را از مناطــق  آناتولــی آغــاز  گــرد آورد. او 

گــردآوری محتوای سنگ نبشــته ها دربــاره  معماری  بناها پژوهش هــای مختلفی انجام داد. 

ی در ســال 1905 میلادی به همراه  ارنســت هرتســفلد  در منطقه ســامرا به  حفاری  مشــغول  و

شــد. آن دو ســپس یافته هــای خود را در کتابی با عنــوان سياحت باستان شناسانه در منطقه 

دجله  و فرات به چاپ رســاندند. ســاره همچنین با ســفر به ســرزمین های فارس، ترک، روم 

و عراق شــخصیت نام آشــنای مردم شــرق و غرب شــد و در مســیر خود دست یاری به طرف 

باستان شناس مجرب، دکتر ارنست هرتسفلد، از استادان دانشگاه برلین، دراز کرد. ارنست 

امیــل هرتســفلد )23 ژوئیــه 1879 - 20 ژانویــة 1948م( باستان شــناس، ایران شــناس آلمانی  و 

که در  از متخصصــان امور شــرق و خط شــناس و متخصص خطوط باســتانی در آلمــان بود  

خانــواده ای  یهــودی بــه دنیا آمــد. پدرش پزشــک ارتــش ژوزف هرتســفلد و مــادرش مارگارته 

روزنتال بود. هرتســفلد، پس از پایان دوره دبیرســتان در  برلین،  نخســت به تحصیل در رشته 

معماری در  دانشــگاه فنی برلین پرداخت و در ســال 1903 میلادی فارغ التحصیل شد. پس 

ی آورد.  یــخ هنــر در دانشــگاه های مونیخ و برلیــن رو یــخ  آشــوری ها و تار گرفتــن تار از آن بــه فرا

هرتســفلد در ســال 1907 میــادی پایان نامــه دکتــرای خویش را درباره پاســارگاد به اســتادان 

که همان ســال به صورت کتاب چاپ و منتشــر شــد. او ابتــدا به عنوان  کرد  خویــش تقدیــم 

کنار آن ضمن خدمت  یس پرداخت و  یخی در همان دانشگاه به تدر استادیار جغرافیای تار

یخی مشــرق زمین، به ویژه ایــران و عراق،  در مــوزه دولتــی پــروس به مطالعــه در جغرافیای تار

ی از ســال 1903 میلادی در آســیا  و نیز طی جنگ های اول  و  دوم جهانی به  مشــغول شــد. و

یه مشغول بود و با هیئت اعزامی به    کاوش های باستان شناســی در ایران، میان رودان و  ســور

که  یخی اعزام شد. مردم بغداد مخصوصاً کسانی  نینوا  برای تحقیقات باستان شناسی و تار

مســتقیم با او مواجهه داشــتند، دکتر هرتســفلد را به خوبی می شــناختند و به وسعت دانش 
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ی از  و شــناخت او از مســائل مشــرق زمین و آثــار باســتانی آن، و به ویــژه اطلاعــات وســیع و

گاه بودند. سامرا شهری دارای ارج و قرب فراوان است؛ چون  مسلمانان و سابقه تمدنی آنها، آ

در حصار دیوارهای بلند آن مرقد دو امام بزرگ شیعه و همچنین سرداب موسوم به »سرداب 

گر این  کــه در نگاه شــیعیان جایگاهی محترم و مقــدس دارد؛ به طــوری که ا غیبــت« اســت 

ســه مکان مقدس نبود، این شــهر نیز ارج و قربی نداشت. مرقد مطهر امامین عسکریین8 

در حقیقــت خانــه آن دو امــام بزرگــوار بــوده و از آنجــا که ســامرا، مانند دیگر مناطــق مرکزی و 

گرمای طاقتفرســا  کنان این شــهر بــرای فرار از  گرم و خشــک دارد، ســا جنوبــی عراق، هوایی 

در طــول روز بــه ســرداب  پنــاه می برند. ظاهراً خانــه آن دو امام بزرگوار و ســرداب این خانه نیز 

از این امر مســتثنا نبود و بعید نیســت به همین منظور ســاخته شــده باشد. صدالبته سبب 

که در سال های متمادی محل حضور ائمه  یارتش این است  تقدس آن و اصرار شیعیان به ز

ک و قدســی ایشان بوده است و بدون  علیهم الســام و محل تهجد و عبادت و ذکر و نفس پا

کنــی اســت که در مظان اســتجابت دعاســت. هیچ یک از علمای شــیعه  شــک یکــی از اما

که محل غیبت  که سرداب غیبت را از این جهت سرداب غیبت می نامند  معتقد نیستند 

امام زمان/ است.

موقعیت جغرافیایی سامرا

که ســازه های مخروبه و ویرانی در آن همچون امواج  ســامرا در دشــتی واقع شــده اســت 

یاســت. ایــن ویرانی هــا همگــی از بقایــای آن آبادانــی در دوره هــای درخشــان اولیــه  بلنــد در

که در طول ســاحل دجله در دو طرف و به طول مســافت تقریبی ســی، و به عرض دو  اســت 

کیلومتر امتداد پیدا کرده است. افزون بر این ویرانه های کاخ هایی که در دوره های متمادی 

ســاخته شده در طرف ساحل شــرقی دجله خودنمایی می کند. از اوایل قرن بیستم میلادی 

اهــل علــم و تحقیــق از مورخ و کاوشــگر - که پیش آهنگ آنها دکتر هرتســفلد ســات -به این 

منطقــه آمدنــد و غیــر از چنــد منطقه تنهــا ویرانی دیدنــد. بنابراین زیــر انبوه خرابه هــا چیز در 

کامل پوشــانده شــده است و تصور  خور مطالعه ای نیســت؛ به طوری که چهره قدیمی شــهر 
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گهان به صخــره ای برمی خورنــد و همان  ی هم می غلتنــد و نا یــا رو می کنــی ماننــد امــواج در

جا متوقف می شــوند؛ نه ادامه مســیر می دهند و نه فرومی ریزند. ســامرا آثار باســتانی در خور 

توجهــی دارد و چــرا چنین نباشــد، در حالی که در گذشــته های دور محل آمدوشــد خلفای 

عباســی پــس از هارون الرشــید و نزدیــک به نیــم قرن پایتخت آنهــا )طی ســال های 221 تا 262 

قمری مقارن با 836 تا 876 میلادی( بوده است. به حقیقت می توان بدون مبالغه این شهر را 

کم شده  م تمدن« در آن دوره ها دانســت. گنج ها و ثروت هایی در این ســرزمین مترا
َ
»ســرّ عال

که شمارش آن ممکن نیست. سامرا تداعی کننده داستان های هزار و یک شب است که به 

گمان مردم توهماتی است که واقعیت خارجی ندارد. سامرا شهر ناشناخته ای نیست؛ چون 

یشــه دار و معروف دانســته اند.  مورخان معاصر عرب، مثل طبری و بلاذری و یعقوبی، آن را ر

همچنیــن یعقوبــی فصلی ارزشــمند و مفید تحت عنــوان کتاب البلدان به راهنمای مســافر 

اختصاص داده است. 

بازسازی سامرا

که معتصم عباسی را به بازسازی سامرا واداشت هم سیاسی و هم دینی  علل و اسبابی 

بود؛ چون او تمام قد به پشتیبانی از معتزله پرداخته بود؛ تا جایی که مسلمانان مثل سابق به 

که ســپاهی هفتاد هزار نفره  حمایت از او برنخاســتند. افزون بر این معتصم اولین کســی بود 

کرده بــود؛ آن هم پس از  از تــرکان موالــی تشــکیل داد. او آنهــا را از بازار تُــرک و چین خریداری 

آنکه برادرش مأمون را پس از خود مســلط بر عریکه عباســی ها کرد. حضور چنین لشکری در 

شــهر خالی از خطر نبود و نمی توانســت از تنش میان افراد ســپاه و اهالی شــهر دور بماند؛ به 

همیــن دلیــل درگیری هــا بالا گرفت؛ تا جایی که جوی خون میان این دو دســته به راه افتاد. 

کاظمین8 تا مقبره شــیخ معروف کرخی ادامه داشــت.  بغــداد در آن روزهــا از مرقــد مطهر 

کــه بســیاری از فرقه هــای تصــوف )مانند  معــروف کرخــی از بــزرگان صوفیــه در قــرن دوم بــود 

ی را سرسلســله خــود معرفــی می کنند و خود را متعلق به سلســله  نعمت اللهیــه و ذهبیــه( و

کرخی در سال  کرخی مشهور به »سلسلة السلاسل« می دانند. بنا بر مشهور، معروف  معروف 
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که در بغداد ســامت و  200 قمری  درگذشــت )قشــیری، 1379ش، ص29(. وقتی خلیفه دید 

کنونی سامرا یک شهرک بسازد. گرفت در موقعیت جغرافیایی  امنیت وجود ندارد تصمیم 

در سیر این تمدن نزدیک بود دولت عباسی برچیده شود؛ یعنی در دوره خلفای عباسی 

که  گذشت چهل ســال، همین موالیان منکرات فراوانی مرتکب شدند  هشــت گانه و پس از 

که به رتبه  کار را به جایی رساندند  یخی ثبت و ضبط شده است. موالیان  در کتاب های تار

امیرالامرایــی رســیدند. این منصب برای باســط الیدی اســت که هر آنچــه بخواهد می تواند 

دســتور دهد؛ تا جایی که معتمد عباســی به اجبار به بغداد بازگشــت و پاسی از عمرش را در 

کنان  کرد. در پی این اتفاقات ســا که برای او به منزله زندانی از طلا و نقره بود ســپری  قصری 

کردند و به سمت سرزمین سرسبز و خرّم بغداد حرکت  گروه گروه اقدام به ترک این دیار  سامرا 

که پا به عرصه وجود گذاشت، به سمت  که سامرا با همان سرعتی  کردند و چیزی نگذشت 

نابودی رفت. 

کســانی از نویســندگان عــرب پــس از ایــن دوره بــه ایــن منطقــه آمدنــد؛ ماننــد ابوالقاســم 

محمــد بــن علی بــن حوقَل  معروف بــه  ابن حوقَل، جغرافیدان عرب ســده چهــارم قمری، که 

که  یخ ولادتش معلوم نیســت. عده ای حدس می زنند  در شــهر نصیبین  به دنیا آمد، ولی تار

یخ مرگ او نیــز در مآخذ موجود  ی بایــد ســال ها پیــش از 320 قمــری بوده باشــد. تار ولادت و

نیامــده؛ امــا احتمالًا پس از ســال 367 قمری بوده  اســت. او برای نوشــتن کتــب خود بر پایه 

مشــاهداتش عــزم ســفر کرد و از شــمال  آفریقا به  اســپانیا، و پس از مرزهــای جنوبی صحرا به  

مصــر و مناطــق شــمالی قلمــرو مســلمانان و  آذربایجــان و  ارمنســتان رفــت. او مســیر خــود را 

بــه طــرف عربســتان، عراق، خوزســتان  و  فارس ادامــه داد و در ســال 358 قمری بــه  خوارزم  

ی اطلاعی در دســت نیست. ابن  حوقل  و  ماوراءالنهر  رســید. درباره چگونگی ادامه مســیر و

کرده  است. همچنین  که از آثارش طرحی روشن ارائه  را تنها جغرافیدان مسلمان دانسته اند 

ابــن  جُبَیــر، یاقــوت حمــوی و ابــن  بطّوطه ســامرا را توصیــف نکرده اند، مگر به نحــوی که دل 

کــه روزی از زیباترین، عجیب ترین،  کبــاب، و ســنگ را آب می کنــد؛ چون آنها از شــهری  را 
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بدیع تریــن و مســتحکم ترین شــهرهای عــراق و شــاید جهــان بــا ســازه هایی بی ماننــد از نظر 

مهندســی بــود، چیــزی جــز ویرانــی ندیدنــد. ابــن جبیــر )1 ســپتامبر 1145 - 29 نوامبــر 1217م( 

جغرافیدان، جهانگرد و شــاعر  اهل  اندلس بود. ســفرنامه او مراحل سفرش از اندلس به  مکه 

بــه قصــد حــج )بین ســال های 1183 تا 1185م( را شــرح می دهــد. اهمیت این ســفرنامه به 

دلیل وقوع آن پیش از  جنگ های صلیبی ســوم و هم زمانی او با  صلاح الدین ایوبی اســت. 

یخ نویس  شهاب الدین ابوعبدالله یاقوت بن عبدالله حموی )574 - 626ق( جغرافیدان و تار

یخ به  کــه از او کتاب هایی در ادبیات و شرح  حال نویســی و تار عرب زبــانِ یونانی تبار اســت 

وّاتی طَنْجی )17 رجب 
َ
جای مانده است. ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهیم ل

703 - 770 ق( معــروف بــه  ابن بَطّوطه  از نامدارترین جهانگردان مســلمان بود که در طنجه 

متولــد، و در ســال  725 قمــری به ســوی مکه رهســپار شــد و مصر، شــام، فلســطین، حجاز، 

عــراق، ایــران، یمن،  بحرین،  ترکســتان،  بین النهرین  و بخشــی از  هند  و  چین،  جاوه،  شــرق 

کش( برگشت. سفر او 27 سال به درازا  پا  و شــرق  آفریقا  را پیمود و ســرانجام به مغرب )مرا ارو

کــش  به ســال  779ق _1377 میلادی درگذشــت. ابن  بطّوطه  ی در نهایــت در  مرا کشــید. و

کمابیــش همعصــر  مارکوپولــو  بود؛ اما بیش از ســه برابــر مارکوپولو راه پیمود )یعنی مســیری به 

کیلومتر( راه پیمود. طول 120 هزار 

ســامرا نه با جنگ و ســوختن یا اشــغال و تجاوز یا سیل و زلزله و بیماری عمومی و شیوع 

کنان از آن بــه ســمت نابــودی رفــت. دیگــر هیچ  مرگ ومیــر، بلکــه بــا مهاجــرت پیوســته ســا

کنان  که در کتاب هزار و یک شــب آمده بود فکر نمی کرد؛ چون سا کاوشــگری به گنج هایی 

کوچ به بغداد آنها را و همچنین هر آنچه می توانستند و قابل حمل بود و نفعی  سامرا هنگام 

به حالشان داشت - حتی چوب بست سقف ها و طناب ها و در و پنجره را - برده بودند.

کی، دفینه ها، آویزهای  از آنجا که کاوشگران اهل جست وجو و تحقیق اند، به دنبال زیرخا

گرانبهــا و معادن و فلزات ارزشــمند نیســتند، بلکه تمام همّ و غمشــان روشــنگری بــرای افکار 

عمومی درباره دوره های گذشــته اســت. در این میان عراق عرب از جمله کشــورهایی اســت 
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که ســزاوار اســت دانشــمندان به آن مباهــات، و به زمینش افتخار کنند؛ چون از هــر دوره ای از 

دوره هــای گذشــته اش اثر یــا آثاری باقی مانده اســت؛ با این حال انگشت شــمارند افرادی که 

جایگاه و ارزش والای این سرزمین را بشناسند و حق آن را ادا کنند. در هر حال کاوشگران دوره 

کنونی در عراق برای اولین بار به طور عملیاتی در سامرا مشغول به کار شدند و به جست وجوی 

آثــار پیشــینیان در منطقــه بین النهرین، یعنی منطقه میــان دجله و فــرات، پرداختند. این امر 

پس از هفتاد ســال پیش در رُم و یونان آغاز شــد. کاوش ها در ســامرا می توانست به پیدا شدن 

آثار اســامی مفقود در این ســرزمین کمک کند و به همین ســبب بسیار ارزشمند و مثال زدنی 

اســت؛ چون دکتر هرتســفلد راه میانبری برای تحقق بخشــیدن به آنچه به امنیت این منطقه 

کمــک می کنــد برگزیده اســت. افزون بر اینکه جســت وجو از تمدن اســام راه پُرفرازونشــیبی را 

از بیســت ســال پیــش در غرب آغــاز کرده اســت؛ به ویژه پس از آنچه دانشــمندان هوشــمند و 

که حتی غباری روی آن ننشیند. افرادی مانند تئودور  کردند؛ به طوری  نجیب! ثبت و ضبط 

نُلدِکــه )2 مــارس 1836 - 25 دســامبر 1930( یکــی از برجســته ترین  خاورشناســان  آلمانــی، 

قرآن پژوه و نویسنده کتاب های تاريح قرآن، زندگانی محمد ]9[، حماسه ملی ايران )درباره 

شــاهنامه فردوســی(، اساس زبان شناســی ايران از طبقه اول در تحقیق و بررسی محسوب می 

شــوند. نلدکه در زبان عربی، ســریانی، عبری و آرامی تخصص، و با زبان فارســی نیز آشــنایی 

خوبی داشت. او و تنی چند از مستشرقان هلندی مانند میخائیل یان دخویه. این مستشرق 

هلنــدی )13 اوت  1836- 17 مــی  1909(، که زاده فریســاند بود، در آغاز  به آموختن زبان های 

مشــرق زمین پرداخت و بر زبان  عربی تســلط داشت. در 1860 میلادی از دانشگاه  لیدن  درجه 

کســفورد  گذراند و به تصحیح نزهة  دکتری گرفت. آن گاه یک ســال را به آموزش در  دانشــگاه آ

الآفاق ادریسی پرداخت. در 1883 میلادی استاد زبان عربی  دانشگاه لیدن  شد و در 1906م 

از این ســمت بازنشســته شــد و در  لیدن  هم درگذشــت. او سرپرســت ویراســتاران جلدهای 

یک تا ســه دايرة المعارف اســام و از جمله نویســندگان جلد نهم دانشــنامه بريتانيکا  و عضو  

انستیتو دوفرانس  بود و نشان شایستگی آلمان  و همچنین دکترای افتخاری  دانشگاه کمبریج  
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را گرفت. ترجمه آثاری همچون مسالک  الممالک اصطخری، صورة الارض ابن  حوقل، ديوان 

مســلم بن ولید، احســن  التقاسيم مقدسی، البلدان  ابن فقیه  همدانی، المسالک و الممالک 

ابــن خردادبــه، اعــاق  النفيســه ابن  رســته،   البلــدان یعقوبــی، التنبيه و الاشــراف مســعودی، 

كریســتین اســنوك  و تذکره ابن قطیبه و ســفرنامه ابن  جبیر نیز از دخویه به جای مانده اســت. 

هورخرونیه اســتاد شــریعت اســامی در دانشگاه لیدن هلند و مشــاور حقوق اسلامی بود. وی 

زبان یونانی آموخت و سپس وارد دانشگاه لیدن در رشته الهیات شد. پس از فارغ التحصیلی 

به زبان شناســی زبان ســامی پرداخت و موضوع رســاله دكترای خود را موســم حج در مكه قرار 

داد. متأســفانه او تصویر درســتی از اســام ارائه نکرد و با كج فهمی در پایان رســاله خود چنین 

نتیجه گرفت كه حج مســلمانان ادامه همان ســنت بت پرســتی جاهلیت اســت. او در سال 

كارمندان در هند هلند  1881 میلادی در لیدن به عنوان اســتاد علوم اســامی در مركز تربیت 

)اندونزی( منصوب شــد و پس از ســفرهایی به مشــرق زمین، به ویژه عربســتان، مجدداً جهت 

تدریس در دانشــگاه وِنیز مركزی، مشــابه مركز آموزش كارمندان در دلفت، مشــغول به كار شد. 

از ســال 1889 میلادی با تصدی ســمت مشــاور حقوق اســامی در جاوه و مستشار زبان های 

شرقی و شریعت اسلامی در خدمت اداره مستعمرات هلند درآمد و طی مدت اقامت خویش 

بــه تحقیــق دربــاره زبان هــای رایــج در اندونــزی پرداخــت و در نتیجه بــه زبان مالایــی و عربی 

تســلط پیدا كرد. او در ســال 1936 میلادی در شــهر لیدن درگذشت. خانه وی هم اكنون كنار 

مؤسســه مطالعــات اســامی در جهان نو قــرار دارد. بهترين شــهر و از زندگی معاصــر دو كتاب 

اوســت که بخش های مختلف رســاله دكتری او هســتند. »مردم اتيه« و كشور جاپور و مردمان 

گردش، ونسینك،  آن« سخنرانی های او در آمریكا در سال های 1914- 1915 میلادی بود كه شا

در کتابی تحت عنوان نوشته های پراكنده هورخرونيه منتشر ساخت. 

کمک می کند دیوان  گســتره چارچوب علوم عربــی  که همچنین در  از جملــه چیزهایی 

يخ اســام نوشــته شــاهزاده لئــون کائتانی )12  کس ون براوم و تار الرقــم العربي نوشــته دکتر ما

از  ایتالیایــی،  یخ پــژوه   تار و  ســپتامبر 1869-25 دســامبر 1935م( شــاهزاده، سیاســتمدار 
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یخ اسلام،  است. کائتانی با  بنیانگذاران سنت پژوهشی  شرق شناسی  در حوزه مطالعاتی تار

ی در  رم  در خانواده ای برجسته  یخی اسلامی پرداخت. و روشی انتقادی به مطالعه منابع تار

متولــد شــد. از 1909-1913 میــادی در پارلمــان  ایتالیا  عضویت داشــت و در 1921 میلادی 

کرد و در همان  جا نیز درگذشت. به  کانادا  مهاجرت 

کتــاب الموســوعات الاســامية تحــت اشــراف اســتاد هوتســما در لنــدن و بــا نظــارت 

پایی نوشــته شــد. مارتین تئودور هوتســما )15  ژانویه 1851 -  گروه هــای علمی دولت های ارو

کادمی ســلطنتی علوم و هنــر در هلند  بود.  یــه  1943م( خاورشــناس  هلنــدی و عضو  آ 9  فور

او بیش از هر چیز به ســبب مســئولیت ویراســتاری نخســتین دانشــنامه پژوهشــی استاندارد 

یخ اســام با عنوان دانشــنامه اسلام شــناخته شــده  است. نخســتین نسخه این  در زمینه تار

دانشــنامه در خــال ســال های 1913- 1938 میــادی بــه چــاپ رســید. او عربی، فارســی و 

یایی عمیق شــبیه اســت، تمام مســائل مربوط به  که به در کتاب،  ترکی می دانســت. در این 

اســام و مســلمین - پیــدا می شــود، از اندلــس گرفته تا چیــن -حتی کلماتی که مســلمانان 

کار می برند یا آن را یا با ذوق و سلیقه شــان ایجاد می کننــد یا آنچه مرتبط به تمدن  عادتــاً بــه 

اســامی اســت جمع آوری شده است. اما در ســرزمین عثمانی کسی یا کسانی را نمی بینیم 

کنند، مگر  کــه بــه ایــن پروژه با ایــن فایده فــراوان اهمیت بدهند یــا تا حد تــوان آن را تقویــت 

یخ ســازه های دوره  دکتــر خلیــل اوهم بیگ. دکتر ســاره از مدت ها پیش به بررســی و ثبت تار

کرده اســت تا ضمن این سفرها  اســامی پرداخته و ســفرهای بســیاری به اقصا نقاط جهان 

ی دیرینــه خویــش در تمــام این مدت به بهتریــن نحو جامه عمل بپوشــاند؛ به همین  بــه آرزو

کــه امــروزه در  کــرده اســت  گوهرهایــی در ایــن بــاره جمــع آوری  ســبب مجموعــه ای از درّ و 

گرد پایش  ایــن موضــوع منحصربه فرد اســت که هیــچ چیزی، هر قدر نفیس و ارزشــمند، بــه 

نمی رســد. مســئله سازه های دوره اسلامی از قرن سوم هجری قمری تا الآن مجهول و مغفول 

کاوش ها و حفاری های باستان شناسی در نهایت اهمیت  که نتایج  مانده است؛ به همین 

و ارزش علمی قرار دارد.
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جامع ملویّه

که به دستور  که در سامرا بررسی شد مناره معروف و مدوّر جامع اعظم بود  اولین سازه ای 

متــوکل ســاخته شــد. ایــن بنا ســاختمان غریبــی دارد و امــروزه از آن بــه »ملویه« یاد می شــود 

کامل ســاخته شــده اســت. بنــای داخلی وضــوح بیشــتری دارد و  و صحــن و حیــاط آن نیــز 

ی  کی شــده و تصاویر رو ســتون های مرمری به زیبایی جلوه کرده و نقش ونگار داخلی و حکا

ینت بخش این فضاست. سنگ و موزائیک ز

با تحقیقات دکتر هرتســفلد درباره برخی خانه های اطراف ســامرا روشن شد که این شهر 

ی شهر قدیمی مدفون  در مشرق است. او در این کاوش ها اتاق ها و حجره هایی  دقیقاً روبه رو

گچ کاری های برجســته در نهایت زیبایی  که دیوارهایشــان آراســته و مزین بود و با  کرد  پیدا 

و شــکوه قرار داشــت و همگی به بهترین شکل سالم مانده بود؛ تو گویی سازنده هایش کمی 

کــه توصیفش را  گــروه تحقیق و تجســس آنجا را ترک کرده  بودند؛ ســازه هایی  پیــش از آمــدن 

کمتر چشمی دیده است. گوشی شنیده و مانندش را  کمتر 

دکتر هرتســفلد به جســت وجوی مختصری در قصر واقع در شــرق دجله معروف به »قصر 

کنــد. بنابراین  کــه ایــن بررســی ها می بایســت ادامه پیــدا  عاشــق« پرداخــت. او معتقــد بــود 

که دو و  کنون فعالیت های حفاری در ســطح وســیعی از زمین، در حال پیگیری اســت  هم ا

که به  کاخ بزرگ، واقع در جنوب سامرا  کیلومتر مربع است، در حال پیگیری است. این  نیم 

»منقور« معروف اســت، ســال های گذشته به نام »بلکوارا« شــناخته می شد و به دست معتز 

فرزند متوکل، پیش از رسیدن به خلافت، ساخته شد.

تحلیل و بررسی

که امروزه کسی منکر فواید فراوان کاوش های باستان شناسی  الدجیلی بر این باور است 

ک و زنده کننــده میراث  یــخ و علاقه منــدان به ایــن آب و خا نیســت؛ به ویــژه دوســتداران تار

اســاف ما که به حق ســزاوارند جوانان امروز به آنها افتخار کنند و در تشــابه به آنها بکوشند و 

به آنها ملحق شوند و ازکف رفته ها را باز پس بگیرند و مواظب باشند زین پس چیزی از آنها 
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به سرقت نبرند و امکاناتی همچون ثروت و رشد و نمو را از ایشان سلب نکنند.

که آثار باســتانی در معرض تلف اســت و  کنیم  الدجیلــی می گویــد: باید اظهار تأســف 

ی آنها راهی جز انتقال به خارج نیســت. متصدیــان امر تجارت با این  ظاهــراً بــرای نگهدار

آثار از دقیق ترین و ظریف ترین و بهترین وســایل برای دســت یافتن به اهدافشــان استفاده 

می کننــد؛ یعنــی فروشــندگان به راحتــی بــا مشــتری های این اشــیای قیمتــی ارتبــاط برقرار 

گیرنــد؛ زیرا این  ن اینکــه تحت تعقیــب و پیگرد این عمل ضــد قانونی قرار  می کننــد، بــدو

که هم به خواسته شــان می رســند و هــم از هول وقوع در  گونــه ای عمل می کنند  تاجــران بــه 

که توقف این تجارت  کســانی هم  مهلکه و دســتگیری نجات می یابند و هم به عده ای از 

یس خریده  کمک می کنند. با دقت در آنچه فروخته، و در بازارهای پار به نفعشــان نیســت 

که ســه چهارم این اشــیای قدیمی از مناطق عثمانــی آورده، و با ترس  می شــود درمی یابیــم 

که  ی  و لــرز بــه فرانســه فرســتاده و در آنجــا بــا قیمت هــای پاییــن فروخته می شــود؛ به طــور

مشــتری تمــام منفعــت آن را به جیب می زند و خســارت بس بزرگی به دولــت وارد می کند 

کــه محققان به  کرد  یانکار می شــوند؛ ولی چه می توان  کــه نه تنهــا دولــت بلکه تمام مــردم ز

که  کلــی از فوایــد علمی این آثار باســتانی - چون در دســت جاهلان و نادانــان افتاده  طــور 

قدر آنها را نمی دانند و تنها هم و غمشــان به چنگ آوردن مال و اموال به هر شــکل ممکن 

است - دور مانده اند.

قانون انحصار آثار باســتانی به هیچ وجه نمی تواند متکفل نگه داری از این آثار در محل 

خودش باشــد و همچنین در حفظ آنها در محل دیگری هم ضمانتی وجود ندارد. این خود 

که ارزش  کســانی درک می کنند  که عواقب وخیم و پیچیده آن را تنها  مصیبتی بزرگ اســت 

که مثلًا موزه آثار باســتانی با وســایل  این آثار باســتانی را می شناســند؛ حتی تصور نمی کنیم 

کارآزموده اقدام به جداســازی آثار باستانی و  کارآمد و با به خدمت  گرفتن انســان های  بروز و 

زیورآلات و اشیای قدیمی از در و دیوار سامرا کرده و آنها را در صندوق مخصوص گذاشته و 

به حرم مطهر سامرا سپرده است؛ چون پیش از آن باد و باران و سایر عوامل جوّی بر آنها پیشی 
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یان های جبران ناپذیری وارد ساخته است.  گرفته و به این گنج های ارزشــمند دست ســاز، ز

گران این اشــیای  افزون بر این عامل دیگری بر آنها مقدم شــده و آن دسترســی تاجران و ســودا

قدیمــی و انتقــال آنها به هــدف فروش آنها به ثمن بخــس. بی انصاف ها این آثار باســتانی را 

ی آن آثار باستانی با نقوش و تصاویر عجیب و غریب  کرده و رو طوری از محل هایشان جدا 

کوچک ترین اثری از آنها باقی نمانده است. که  گذاشته اند  دست 

نمونه دوم

دوســتداران آثــار باســتانی در مصــر زودتر از دیگران دســت به کار شــدند و بــه نگهداری از 

این آثار پرداختند و از تمام وســایل لازم برای کشــف آنها بهره بردند. این وســایل چه بسا تنه 

به تنه وســایل پیشــرفته  فرنگ می زد و شــاید به مراتب از آنها پیشــرفته تر بود؛ چون از وســایل 

به روز اســتفاده می کردند تا به بهترین شــکل به غرضشــان برســند؛ ولی مصر کجا و ســرزمین 

کشف کننده تقسیم  کجا!؟ مثلًا آنجا قانون اجازه می دهد آثار باستانی بین دولت و افراد  ما 

کشور متبوعشان انتقال  کاشفان اجازه می دهد این آثار باستانی را به  که به  شود؛ همان طور 

کشورها باشد تا بلکه این آثار ارزشمند  که می تواند الگوی سایر  دهند. این یک مثال است 

کندگی  گر خوش بین باشــیم، بگوییــم آن را از تلف و پرا از تلــف و فســاد نجــات پیدا کند و ا

گر این آثار باستانی دو نمونه داشته باشد  نگه دارد و ما این روش را می پسندیم؛ مخصوصاً ا

گروه های حفاری ولع بیشتری به آن دارند و حتی برای حفظ آن حاضرند  که در این صورت 

جان بدهند.

پیشنهاد 

که حکومت تمام تلاش خود را برای بومی ســازی این قانون اعمال  پیشــنهاد این اســت 

که  گروه های کشــاف و حفاری و کســانی  کــه هــم برای حفظ آثــار باســتانی و هم بــرای  کنــد 

یم:  گر این ایــده را نپذیرند، پیشــنهاد دیگری دار مســتقیم بــا آنها در ارتباط اند مفید اســت. ا

کشــورها و شهرهای متمدن(  که دارای آثار باســتانی اســت )مانند همه  ولایت هر منطقه ای 



فصلنامه فرهنگ زيارت
132

مــوزه مخصــوص نگهــداری این آثار تأســیس کند. آیا اجرای این ایده هم دشــوار اســت؟ آیا 

نمونه هایــی از ایــن مــوزه  را نمی توان در هند و مصر و تونس یافت؟! امروزه در شــهر قونیه )در 

ین 
ّ
کشــور ترکیــه( نیــز مــوزه کوچکی برای ایــن منظور وجود دارد؛ امــا آیا برخی از بــزرگان و متول

منطقه ما، با این همه عظمت، با مشارکت هم پولی جمع کنند تا پروژه  ساخت موزه را برای 

منطقه سامرا رقم بزنند؟ 

کــه نفع این پروژه به همگان می رســد، اســامی اشــخاص دخیــل در آن را تا قیام  از آنجــا 

قیامت زنده نگه می دارد. ما به واســطه آثار باســتانی مان به غربی ها فخر می فروشیم و فایده 

کشورهای عربی ]- اسلامی[ می رسد. این افتخار به ما و به مجموع 

وز در سامرا مشاهدات امر

ویرانه ها  از شــمال غربی ســامرا به ابودلف می رســد که ســه ساعت تا ســامرا فاصله دارد 

و در همــان منطقــه آثار ویرانی در چهار موقعیت وجود دارد. این ویرانه ها همچنین از شــرق 

که تا شهر دو ساعت و نیم فاصله دارد. اما آثار  پشت منطقه سامرا به قلعه جالسیه می رسد 

باستانی چهارگانه منطقه غرب سامرا عبارت است از:

که عبارت است از ستون های خمیده  ساخته شده با گچ و آجر، یک  یبیّه: این اثر، 
َ
1. صُل

ساعت تا سامرا فاصله دارد.

2. عاشــق: ایــن منطقــه کمی بالاتر از صلیبیه و یک ربع ســاعت از آن فاصلــه دارد و دارای 

ســاختمان های فــراوان و ســرداب های متعــدد اســت. امروزه رئیس شــرکت حفــاری آلمانی، 

کی خــاص از برخی بخش های آن اســت. در آن  یعنــی دکتر هرتســفلد، مشــغول اکتشــاف خا

منطقه همچنین سردابی هست که کارگرها با اینکه تا پنجاه »درک« پایین رفته اند، به انتهای 

آن نرســیده اند، بلکــه در یکــی از دالان ها نیــز نزدیک به صد متر رفته اند و نتوانســته اند از هیچ 

طرفــی بــه پایان مســیر برســند. ارتفاع هر »درک« بیــش از یک متر و هفتــاد، و عرضش یک متر و 

ده ســانتیمتر، و فاصله خالی هر درک تا درک دیگر 35 ســانتیمتر اســت. ســقف این دالان از 
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آجــر پخته شــده با حــرارت آتش اســت و عراقی ها از آن بــه »طابوق« یاد می کننــد. این کلمه از 

گچ  کتاب عربی قدیمی پیدا می شــود. در ســقف این دالان ها با  کلمات قدیمی اســت و در 

که ذهن انســان را مدهوش و چشــم او  تصاویر عجیب و غریب و شــکل های هندســی بدیع، 

را خیره می کند، به کار برده اند. طول زمین ویرانه »عاشــق« 350 متر و عرضش 220 متر اســت. 

کنار قصر »عاشق« قصر دیگری به نام »معشوق« است. نام قصر عاشق در سفرنامه ابن  جبریل 

آمده اســت، آنجا که می گوید: »در ســاحل دجله نزدیک قلعه ای که به »معشــوق« معروف بود 

فرود آمدیم. می گویند این مکان تفریحگاه زبیده، دخترعمه هارون و همســر او، بوده اســت«. 

در مقابل این مکان در ســاحل شــرقی ســامرا قرار دارد که امروزه عبرتگاه هر عابری است. دکتر 

هرتسفلد می گوید: قدمای تاریخ نگار عرب تنها قصر معشوق را می شناختند و از قصر عاشق 

بی خبر بودند؛ ولی آنچه به اثبات رسیده این است که معتمد عباسی قصر معشوق را در غرب 

سامرا ساخت و احتمال دارد کلمه »معشوق« برگردان به کلمه »عاشق« شده باشد که در این 

فرض اطلاق اسامی شاه و عروس بر آن صحیح نیست. برخی قصر »عاشق« و »معشوق« را به 

»شاه« و »عروس« می شناسند. یاقوت درباره این دو قصر می نویسد: 

»شــاه« و »عــروس« نــام دو قصــر بــزرگ در منطقه سامراســت. برای ســاخت قصر 

»شــاه« بیســت میلیــون درهم، و برای ســاخت قصــر »عروس« ســی میلیون درهم 

کار ســاخت آن در زمــان خلافت مســتعین عباســی به اتمام رســید  خــرج شــد و 

)یاقوت حموی، 1995م، ج3، ص110(. 

در ضلــع شــرقی قصر »عاشــق« از ســاحل دجله قصر »کُوَیــر« قرار گرفته اســت. لفظ »کویر« 

گاهی در حروف یک  تشابه بسیاری به لفظ »بالکوارا« دارد؛ خصوصاً اینکه می دانیم عرب ها 

کلمه تصرف می کنند )تصرف هایی که گاهی شکل کلمه را عوض می کند( و صدر بسیاری 

الفــاظ را حــذف می کننــد و عَجُزشــان را نگه می دارند. پــس این احتمال وجــود دارد که صدر 

کلمه حذف شــده باشــد )بال( و عَجُز آن )کوارا( باقی مانده باشــد و از آنجا که تصغیر در کلام 

کار برده  عرب شــایع اســت، »کوارا« را به شــکل »کُوَیر« )با حذف الف آخر از باب تخفیف( به 
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باشــند. ظاهراً کلمه »بالکوارا« کلمه ای آرامی و قدیمی و مرکب از »بَل« یعنی »بعل« )شــوهر( و 

»کوارا« یعنی جبّار )یا قوی و یا اِلاه( است و معنایش »شوهر جبّار« )همان بعل جبار( می شود. 

تلفظ کاف در »کوارا« مثل کاف در فارسی و مثل جیم در آرامی یا مصری و به تشدید واو است. 

گاهی عرب ها جیم مصری یا کاف فارسی را به شکل قاف می نویسند؛ چون حروف الفبایشان 

از ایــن حــرف خالی اســت )زبیدی، بی تــا، ماده جبــر؛ ســیوطی، 1412ق، ج1، ص11؛ ابن خلدون، 

1422ق، ص509(. ایــن ادلــه هــر محققی را به این معنا می رســاند که از براهین اقناعی اســت. 

گرفته شده است. او دو دلیل  کلمه »کُوَیر« از »بالکوارا«  که  ولی استاد هرتسفلد معتقد نیست 

بــر رد ایــن مطلب می آورد: نخســت، »بالکوارا« در جنوبی ترین نقطه ســامرا واقع شــده و امروزه 

بــر ایــن منطقه نــام »کُوَیر« صادق نیســت. دوم، عرب هــای عراق کاف فارســی یا جیم مصری 

را تنهــا بــه شــکل قاف به کار می برند؛ مثلًا »کال« در فارســی را »قال« می گوینــد. بنابراین اصلِ 

کلمــه »کُوَیر« »قُوَیر« )مصغّر کلمه »قارة« به معنای جُبَیل( اســت؛ یعنی تکه ســنگ جداشــده 

گرد هم برای تخفیف حذف شــده اســت. اما اهالی ســامرا  که تاء  کوه یا تخته ســنگ بزرگ  از 

گرفته شــده و »کاور« در لهجه اهالی ســامرا  که نام این منطقه اســت از »کاور«  معتقدند »کُوَیر« 

همان »کافر« یعنی مســیحی اســت. بنابراین معنای لفظ »کُوَیر« »تل کفار« اســت. این نظر نیز 

پذیرفته نشده است؛ زیرا کاف در هر دو کلمه »کاور« و »کُوَیر« در تلفظ مثل کاف فارسی است؛ 

ر نمی شود؛ همان طور که موجبی هم نیست 
َ

جز اینکه کلمه »کاور« مثل کلمه و وزن »زبُیر« مصغّ

گر معنایش این است( و منطقه دیگری  که منطقه »کُوَیر« به این نام خوانده شده باشد )البته ا

هم به این اسم نامیده نشده است. بنابراین این نظر به قطع باطل است. 

يخ  کــه »منقور« همــان »بلکــوارا« اســت. یعقوبــی در تار جدیــداً بــه اثبــات رســیده اســت 

البلــدان )ص265( می نویســد: »متــوکل فرزندش معتز را در پشــت منطقه »مطیــره« که به آن 

که چهار  که ســاختمان آن متصل بــه منطقه ای اســت  گفتــه می شــود، فــرود آورد  »بالکــوارا« 

ی  کــرد که رو کرد و مرقومــه ای پیدا  فرســخ اســت«. دکتــر هرتســفلد منطقه منقــور را حفــاری 

کــه »منقور« با کاف فارســی  آن نوشــته شــده بــود: »امیــر معتز بــالله بن الامیــر متــوکل«. از آنجا 
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کــه »منقور« همان  تلفــظ می شــود، آخرین ویرانی های سامراســت و دیگــر تردیدی نمی ماند 

»بلکوارا«ســت. نــام ویرانه هایــی بــه طول صد متر و عــرض حدود ده متر به طــوری که دجله 

نصف آن را پوشــانده و نصف دیگرش بیرون مانده. در آن اتاقی همراه ســرداب وجود دارد. 

این اتاق از گچ و آجر ساخته شده و امروزه وسط آب قرار گرفته و روز هایی که آب بالا می آید 

ی آب پیداست.  کاملًا زیر آب می رود و یا قسمتی از آن مانند جزیره ای رو

ت: این اثر، که متشکل از بناهای کوچک و بزرگ است و چیز خاصی دیگری 
ّ

3. حُوَیصِل

گرفته است.  کمی بالاتر از قصر »عاشق« به فاصله یک ساعت قرار  در آن نیست، 

4. مُهَیجِز: این تل مسطح به ارتفاع پنج و طول بیست متر است. 

این چهار اثر مربوط به آثار باستانی سمت غربی سامراست؛ ولی این قبیل آثار در جانب 

که قابل شمارش نیست.  شرقی آن قدر فراوان است 

و سامرا...

بدان که سامرا پیش از این به نام »قائم مقامیه« شناخته، و قریه »الدَور« هم یکی از مناطق 

تحت اشراف آن محسوب می شد که از سمت غرب به فاصله زمانی چهار ساعت و نیم قرار 

دارد. همچنیــن منطقــه »تکریت« کمی بالاتر از منطقه الدور به فاصله ســه ســاعت، منطقه 

»بلــد« در شــرق ســامرا بــه فاصلــه هفت ســاعت، و منطقه »دُجَیــل« که به آن »سُــمَیکه« هم 

کشیده  می گویند، به فاصله سه ساعت و نیم تا بلد قرار دارد. امروزه دیواری دورتادور سامرا 

شــده اســت که در هر چهار طرف یک دروازه دارد و هر یک از این دروازه ها اســمی دارد. از هر 

دروازه اقــوام و طوایــف معینــی وارد و خــارج می شــدند. میرزازین العابدین سلماســی حدود 

ســال 1250 قمــری )1834م( ایــن دیــوار را تعمیــر کرد و یکــی از بزرگان هند تمــام هزینه های 

کــرد. برخی روایــت کرده اند که بانی تعمیــر این دیوار ســیدابراهیم، فرزند  تعمیــرش را تأمیــن 

کرســی  ینــی حائــری، اســت. او از مخالفان شــیخیه و صاحب  ســیدمحمدباقر موســوی قزو

گرد صاحب  یس و نویسنده کتاب ضوابط الاصول و نتائج الافکار و دلائل الاحکام و شا تدر
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ی است. او متولد  گردان و ياض و شــریف العلما بود. ملاعلی کَنی از جمله مشــهورترین شا ر

کربلاست.  سال 1214 قمری در قزوین و متوفای سال 1262 قمری )یا 1264( در 

ی«  دروازه ای که ســمت مشــرق اســت به »ناصریه« شــناخته می شــود و برخی آن را »حاو

کــه بــرای ورود و خــروج طوایــف »ابوبــدری« و »عشاعشــه« اســت. تعــداد طائفه  می خواننــد 

ابوبدری بین 150 تا 200، و رئیسشــان هم »جاســم محمد فائز« اســت. تعداد طائفه عشاعشه 

هم نزدیک به چهل، و از جمله  بزرگانشان سیدحسّون یاسین است. 

دروازه ســمت مغرب نیز »ملطوش« نام دارد که پیش از این با آجر مســدود شــده بود، ولی 

هنگام ورود برخی شاهزاده های غیر عرب به سامرا گشوده شد. این دروازه مخصوص طایفه 

ابوعبدالرحمن اســت که ســی تن هستند و رئیسشــان هم خلف حسین است. دروازه  ضلع 

که مخصوص ورود و خروج طوایف ابونســیان و ابوعباس  جنوبی »قاطون« )قاطول( نام دارد 

یست تا سیصد، و تعداد نفرات طائفه دوم هم بین  است. تعداد نفرات طایفه اول نیز بین دو

ششصد تا هشتصد تن است. رئیس طائفه ابونسیان حاج فتح الله، و رئیس طائفه ابوعباس 

سیدحمدی است. 

کــه مخصــوص طوایــف »ابوبــاز« و  دروازه شــمالی هــم معــروف بــه »بــاب بغــداد« اســت 

»ابوعُظَیــم« اســت. تعــداد نفــرات طائفــه اول هفتصد، و تعــداد نفرات طائفه دوم بیســت تن 

اســت. ابوباز عشــیره بزرگی هســتند که در سطح وسیعی از جغرافیای ســامرا پراکنده اند و در 

کثر آنها در دشت  کبر است. ا مجموع به ششصد نفر می رسند. رئیس آنها جاسم محمد علی ا

کشــاورزند. محل ســکونت غالب آنها از دجله فاصله بســیاری دارد، ولی  زندگی می کنند و 

بــا حفر چاه آب شــیرین توانســته اند این کمبــود را جبران کنند. این طائفه از اهل  ســنت اند. 

کریم  ابوعظیم هم عشیره ای هستند که تعدادشان به هشتاد نفر می رسد و رئیس آنها حسین 

اســت. شــغل همگی آنها نیز کشــاورزی است و همگی از اهل  ســنت اند. شغل آنها کاشت 

کبر، و رئیس عشــیره دوم علی خلف  و دروی پنبه اســت. رئیس طایفه اول سیدجاســم علی ا

اســت. جالب این اســت که تمامی این طوایف از سادات حسینی اند و لقب مبارک »سید« 



شماره51، تابستان 1401
137

کنــار اســامی ایشــان خودنمایی می کند. میان اینها نیز بیابان نشــینانی بوده انــد که چندان از 

شــهر دور نبوده انــد؛ ماننــد طوایــف ابودراج و ابوعیســی که تعداد آنها به شــش هزار می رســد. 

برخی از آنها نیز در حاشــیه بغداد زندگی می کنند که تعدادشــان بالغ بر هزار نفر است. رئیس 

کل ایــن مجموعــه ابوصالــح الشــیخ اســت کــه سِــمَت کلیــدداری حــرم مطهــر امام هــادی و 

امام عســکری8 را نســل بعد نســل به ارث می برند. امروز هم این سِــمَت به سیدحســن بن 

که به حق مردی دارای فضیلت و در میان عشــیره اش شــخصیتی  ســیدعلی رســیده اســت 

کن غیر بومی نیز کمتر از دو هزار نفر نیستند. برخی اهالی روستای  بی نظیر است. اما افراد سا

کثراً هم ایرانی اند، از روی محبت به اهل  بیت و امامان مدفون در ســامرا و از باب  که ا الدور، 

کرده اند.  تبرک به مراقد مطهر و حرم های نورانی آنها در این منطقه سکونت پیدا 

مهمانسرا

مرحــوم آیت الله العظمی میرزامحمدحســن حســینی شــیرازی )قــدّس الله نفســه الزکیه( 

گر این مــرد بزرگ امروز  کــز آموزشــی و مهمانســراهایی برای زائران و مســافران تــدارک دید. ا مرا

زنــده بــود، مجــد و عظمت ســامرا را بــه آن برمی گرداند. آیت الله سیدمحمدحســن حســینی 

شــیرازی متولد 1235 قمری در شــیراز و ملقب به حجت الاســام برای درس به اصفهان، و 

سپس در سال 1251 قمری به نجف اشرف رفت. ایشان پس از نیل به مقام منیع مرجعیت 

کرد و با بیماری ســل در ســال 1312 قمری دار فانی را  در ســال 1291 قمری به ســامرا هجرت 

کرد و نزدیک به صد  گفت. طبق وصیتش پیکر مطهرش به نجف اشــرف انتقال پیدا  وداع 

کردند. هزار نفر در تشییع او شرکت 

مدارس

اوایل قرن 14 قمری در سامرا سه مدرسه فعال بود: 

کادر آن همگــی از  کــه  -یــک مدرســه مربــوط بــه طــاب علــوم دینــی و زبــان و ادبیــات بــود 

اهل   ســنت بودند. از جمله مدرســان آن ســیدعباس افندی معروف به آل  امین الفتوی 
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متصدی جایگاه فتوا در سامرا، و سیدعبدالوهاب افندی نماینده عثمانی بود.

- مدرســه دیگر رســمی و تحت اشــراف دولت و مخصوص دانش آموزان ابتدایی بود و زبان 

یس می شد.  ترکی در آن تدر

- مدرســه ســوم هــم در شــکل و محتــوا ماننــد مدرســه اول بــود. البتــه دانش آمــوزان آن همــه 

شــیعه و ایرانی بودند. این مدرســه از مدرســه اول بزرگ تر و به روزتر بود. از جمله اســتادان 

کُبّه از  بزرگ این مدرســه شــیخ محمدتقی تبریزی و شیخ محمدحســن آل  کُبّه بودند. آلِ 

که به قبیله ربیعه می رســیدند. شیخ محمدحســن  خاندان هــای ادب پــرور  عرب بودند 

بــن محمدصالــح )1269-1336ق( معروف تریــن شــخصیت علمــی ایــن خانــدان بود 

)امیــن عاملــی، 1403ق، ج2، ص93؛ ج9، ص174 و 368(. هیچ یــک از مدرســان ایــن 

کارمنــدان دولتی نبودند و دانش آموزان و طلاب این مدرســه  مدرســه از حقوق بگیــران و 

نیز حقوق ماهانه دولتی نداشــتند. از شــهرهای مختلف ایران وجوهاتی شامل خمس و 

که مواجب استادان و طلاب از آن پرداخت می شد.  زکات می آمد 

حرم مطهر عسکریین 8

در ســامرا آســتان مقــدس امام هــادی و امام عســکری8 و مرقد جنــاب حلیمه خاتون 

خواهــر امــام هــادی7 و نرجس خاتــون همســر امــام حســن عســکری7 و مــادر امــام زمان 

حضــرت مهــدی/ اســت. مشــهور این اســت که نــام خواهــر امــام هادی7حکیمه )با 

کاف( اســت و شــاید نویســنده بــر آنچه در کتاب انــوار نعمانيه تحت عنــوان حلیمه )با لام( 

کاف باشد. کرده است؛ ولی به نظر می رسد ضبط درستْ با  آمده اعتماد 

 دورتادور این قبور را ضریحی بلورین در بر گرفته که فراز آن گنبدی بزرگ و زرین قرار دارد 

که از فاصله دوازده ســاعت راه پیداســت و مثل خورشــید می درخشــد؛ گویی خورشید دوم 

گنبد را ناصرالدین شاه قاجار و به عاملیت میرزامحمدباقر سلماسی طی  است. طلای این 

ســال های 1281-1285 قمــری اهدا کرد. در جهت غربــی رواق قبور منحوس برخی خلفای 

عباســی همچــون معتصــم و متوکل و دیگران هســت که میرزامحمدباقر سلماســی= در روز 
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کرد و به همین دلیل امروزه اثری از آنها نیست. بازسازی حرم آنها را تخریب 

گنبد بســیار هنرمندانه ســاخته، و مثل رواق زیر آن آیینه کاری شــده  فضای داخلی این 

است؛ به نحوی که بیننده را مسحور خود می کند. دورتادور قبور مطهر ائمه عسکریین8 را 

گرفته است. دیوارهای صحن همگی تا ارتفاع پنج متر از سنگ  حیاطی از چهار طرف در بر 

مرمــر ســاخته شــده و بقیه دیــوار نیز - که حدود یک متر و نیم اســت -مزین به کاشــی هایی 

یه غربــی صحن، در  کــه بــر آن آیــات قــرآن کریم با خــط زیبا نقش بســته اســت. در زاو اســت 

ی فریب برخی  کــه برخی خادمــان ســودجو از رو ســمت راســت ضریح مطهر، چاهی اســت 

که شب  کاملی است  گرفتن از آنها می گفتند در آب این چاه تصویر ماه  زوّار ساده دل و پول 

و روز غــروب نمی کنــد و حتــی از جایش تکان نمی خورد. آنها روایــت می کردند که روزی که 

نرجس خاتون، مادر مکرم امام مهدی/، بر سر این چاه آمد تا مثلًا آبی بردارد یا ببیند در 

چاه چه مقدار آب اســت، یک قطره شــیر از ســینه مبارکش در چاه چکید و از این رو تصویر 

ایــن مــاه در آب مانــدگار شــد. کنار این چــاه آب، دیواری بین صحن بالا و صحن ســرداب 

غیبت وجود دارد. امام مهدی به اعتقاد شیعه از چشم ها غایب است، ولی زنده است و هر 

کرد. وقت خدا بخواهد ظهور خواهد 

ایــن حــرم مطهر همچنین حیاط کوچکی با ســکّویی به عــرض تقریبی هفت متر و طول 

پانزده متر دارد. ســپس داخل رواق دیگر، و ســپس با ســیزده پله وارد سرداب می شویم و پس 

ی چارچوب آن از ســمت راست در قسمت  از طی مســیری به دری از چوب می رســیم که رو

 
َّ

پاییــن بــه شــکل هلالی این عبارت نوشــته شــده اســت: )بسم الله الرحمن الرحيم( )قلُ ل

قُرْبَٰ وَمَن يَقْتَرفِْ حَسَــنَةً نَّزدِْ لهَُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ الَله 
ْ
ةَ فِي ال مَودََّ

ْ
 ال

َّ
جْرًا إِل

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْــأ

َ
أ

غَفُورٌ شَكُورٌ ( )شــوری:23(«. سپس نوشــته دیگری از قســمت پایین چارچــوب در شروع 
می شــود و بــالا می آیــد و بــه شــکل هلالی از طرف دیگــر پایین مــی رود: »این درب به دســتور 

ابوالعباس احمد الناصر لدین الله ســاخته شــده اســت به ســال 606 قمری حســبناالله و نعم 

ین«. ی الله علی محمد و آله الطاهر
ّ
الویکل و صل
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در همیــن حوالی از ســمت راســت نیــز چاله ای به عمــق دو متر و نیم و عرضــی به اندازه 

کــه به پاییــن که مــی رود حدود یک متــر و نیم  قامــت یــک انســان متوســط القامه وجــود دارد 

و دایره شــکل اســت. روایت شــده اســت که امام زمــان/ در این مکان وضــو می گرفتند. 

ک به این  ک برداشتند و بر اثر برداشت خا بعدها مردم به تبرک مشت مشت از این مکان خا

کردن این چاله را دادند؛ ولی پس از  حالت درآمد تا اینکه مرحوم میرزای شــیرازی دســتور پُر 

ک هــا را کنار زدند تا به عنوان تبــرک از زائران پول  رحلــت ایشــان برخــی خدمه دوباره این خا

بگیرند. انسان های ضعیف العقل هم معتقدند که حضرت در این چاله غیبت فرموده اند؛ 

ولــی علمــای شــیعه بــه ایــن اعتقــاد باطــل هیــچ وقعــی ننهاده انــد و آن را بی محــل و دروغ 

دانســته اند. دیوارهــای داخلی این بخش از حرم مطهر با ســنگ مرمر تــا ارتفاع یک متر و نیم 

از زمین پوشــیده شــده و قســمت های بالایی آن با کاشــی تزئین شــده و گنبد بالای سرداب 

کاشــی های آبی رنگ اســت. همچنین دیوارهای خارجی  کامل پوشــیده از  مطهر نیز به طور 

این مکان مقدس از مرمر پوشیده شده و دیوارهای سالن و زمین آن نیز مفروش است.

جامع ملویّه

ی و پشــت دیوار شــهر قرار می گیری به فاصله تقریبی پانصد  وقتی از ســامرا بیرون می رو

که یعقوبی درباره آن می نویسد:  متر به جامع ملویه می رسی 

متوکل، فرزند معتصم، در ابتدای حیر این جامع را ســاخت؛ آن هم بیرون شــهر و 

در یک زمین وسیع؛ به طوری که هیچ زمین و خانه و بازاری به آن متصل نیست. 

بنای آن مستحکم و فضایش را بسیار وسیع ساخت و تا توانست به آن توسعه داد 

و پایه هایش را اســتوار ســاخت. راه های رسیدن به این مسجد را از سه مسیر مهم 

کــه به وادی ابراهیم بن ریاح می رســد، قرار داد و در هر مســیر  و بــزرگ، از خیابانــی 

انواعــی از مغازه هــای متنــوع از تجارت و کارگاه و فروشــگاه تعبیه نمود. عرض هر 

مسیر را صد ذراع )در حدود سی متر( در نظر داشت تا مسیر ورود به مسجد تنگ راه 

نشــود تا به وقت ورود به مســجد در جمع ســپاهیان و اطرافیانش و همراهانش به 
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صورت سواره و پیاده مشکلی بر عبورومرور پیدا نشود. از هر یک از این مسیرهای 

ســه گانه به مســیر دیگر شــاخه ها و راه هایی را پیش بینی کرد که گروه های مردم از 

کنند و خانه های مردم را در وسعت و توسعه قرار داد. همچنین  آن مسیرها عبور 

کارگاه ها در این مغازه ها-که در مســیر رســیدن به  کن مربوط بازارچه و حِرَف و  اما

گرفت.  مسجد جامع بودند- را از همان ابتدا وسیع و باز در نظر 

یخ اســام اســت و  که قدیمی ترین گلدســته در تار  »ملویــه« تــا امروز -به شــکل اولیه اش 

بــه شــیوه بنای کلدانی هــا و حرّانی ها و بابلی ها در عبادتکده هایشــان می ســاختند و عرب 

بــه آنهــا »هیــکل« می گوید - باقی اســت. دیــوار دور تا دور جامــع ملویه با آجر و گچ ســاخته 

شــده و طول آن 240، و عرضش 160 متر اســت و مجموع دو طول و دو عرض هشــتصد متر، 

 دوازده برج، و در عرضْ هشــت 
ْ

و ارتفاع دیوار پانزده متر اســت و در هر طرف از دو ضلع طول

بــرج، و در هــر گوشــه از ایــن چهارگوش یک برج بزرگ وجود دارد که در کل 44 برج می شــود. 

بیــن هــر دو بــرج، چــه در جانب طول و چــه در جانب عــرض، حدود 55 قدم فاصله اســت 

کــه طبــق اندازه گیــری امروزی بیش از چهارده متر می شــود. قطر دایره هــر برج حدود 27 قدم 

که در چهار  اســت که طبق اندازه گیری امروزی کمی بیش از 7 متر می شــود و قطر برج هایی 

که طبق اندازه گیری امروزی حدود دوازده متر می شود. این  رکن وجود دارد 46 قدم می شود 

که میان دروازه ها نزدیک به بیست متر فاصله  دیوار در سرتاسر در مجموع سیزده دروازه دارد 

کمتــر از این مقــدار اســت. دروازه اصلی جامع ملویــه مقابل قبلــه، و دو طرفش  گاهــی نیــز  و 

گرفتــه و مقابل این دو  کــه در فاصله کمی قرار  دو درب کوچک تــر )در عــرض و طول( اســت 

درب، دو درب به همان اندازه وجود دارد. ارتفاع دروازه وســطی پنج متر و نیم در طول و ســه 

متر در عرض است و در بالای دیوار این دروازه نیز از داخل 22 نورگیر پیش بینی شده و طول 

پنج ســانتیمتر اســت. این دیوار  کــدام نزدیــک به دو متــر،  و عرض آن یک متر و بیســت و هــر 

سرتاســری نیز دارای دو دروازه به بزرگی دو دروازه ای اســت که در دیوار ضلع غربی از ســمت 

گرفته است. دروازه بزرگ قرار 
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امروزه مسجد ملویه را اساساً به همین نام می شناسند؛ یعنی به جای »جامع متوکل« به 

آن »جامع ملویه« می گویند. ساختمان ملویه از گچ و آجر ساخته شده و به شکل میل گردی 

کــه شــش دور پیچیده باشــد و شــاید پیــچ اولش به درســتی دیده نشــود؛ چــون کمی  اســت 

پایین تر از ســطح زمین اســت و هر کسی که می خواهد به بالای آن برسد دایره وار از پایین به 

بالا می رود. در بالای ملویه دری بسته و قدیمی است که سه متر ارتفاع و یک متر عرض دارد. 

ی به هجده پله می رســی که عرض یک متر، و ارتفاع بیســت ســانتیمتر  وقتی از آن بالا می رو

دارد و فضای هر پله نیز تا پله بعد 25 سانتیمتر است. بالای ملویه هم جای ایستادن سیزده 

نفر اســت. عرض مســیری که دور می چرخد و بالا می رود تقریباً یک متر، و مســیر این شــش 

دور جمعاً چهارصد قدم )247 متر( اســت و مدت زمان بالا رفتن از ملویه تنها چهار تا پنج 

دقیقه به طول می انجامد. محیط ملویه از پایین بین چهل تا پنجاه متر، و در بالاترین نقطه 

کامل  هجده تا بیســت متر، و ارتفاعش پنجاه متر اســت. دالان بین مســجد و ملویه به طور 

آجرفرش است. طرف راستْ مسجد سوری وجود دارد که به آن »سور عیسی« گفته می شود. 

به طور دقیق معلوم نیســت که این عیســی چه کســی است؛ چون یعقوبی در این باره چیزی 

کرده اند. بلایای  در کتاب البلدان نگفته اســت. برخی نیز آن را »ســور اُم عیســی« نام گذاری 

کنگره هایش از آن باقی نگذاشــته اســت. ســاختمان این دیوار از  طبیعی چیزی مگر برخی 

یســت متری  آجر، و طولش 360، و عرضش 200 متر اســت. پشــت ســور عیســی در فاصله دو

از طــرف راســت ویرانه هــای فراوانــی وجــود دارد. دکتــر هرتســفلد در بخشــی از ایــن ویرانه ها 

کــه اهالی به آن  خانــه ای - بــا اتاق هایــی متصل بــه یکدیگر و متفــاوت در اندازه - پیدا کرد 

»خانــه بهلــول« می گویند. ســاختمان این خانــه از آجر، و بخش خارجی اش پوشــیده از گچ 

کشیده شده است. ارتفاع دیوار این خانه دو متر  گچ هم لایه ای از رنگ سفید  ی  است و رو

ی  ی دیوار آثار نقش ونگار وجود دارد. رو و نیم، و حیاطش دارای بلندی و پســتی اســت. رو

کی شــده که طول هر ســطر بیســت ســانتیمتر اســت،  برخی دیوارها دو ســطر به فارســی حکا

ولی نه ما توانســتیم این خط را بخوانیم و نه دکتر هرتســفلد و نه حتی زبان دانان چیره دســت 
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فارســی؛ چون مربوط به زمان های بســیار دور بود؛ به نحوی که رو به فرسودگی نهاده بود. این 

ساختمان ها در مجموع نزدیک به بیست خانه بود.

خانه مختار

که می گوید:  کتاب معجم البلدان می اندازد  این توصیف ما را به یاد »خانه مختار« از 

این خانه در حقیقت قصری در ســامرا و یکی از ســاختمان های مرتبط با متوکل 

)لعین( است. ابوالحسن عدی بن یحیی منجم از پدرش روایت می کند که گفته 

است: روزی واثق دستم را گرفت و شروع به دور زدن به دور ساختمان های سامرا 

کنــد. پس وقتی بــه خانه های  کــرد تــا خانــه ای را بــرای خوردن مشــروب انتخاب 

معــروف بــه »خانه مختار« رســید پســندید و کمی آن را برانداز نمــود و گفت: آیا تا 

گفتم: خداوند بهره  آن را به شما برساند و در  کنون بهتر از این خانه دیده ای؟ من 

ادامه کمی سخن گفتم از آنچه می دانستم. در خانه مختار تصاویر عجیبی بود؛ 

از جملــه تصویــر عبادتگاهــی که راهبان در آن بودند. واثق دســتور داد که محلی 

کرد و به  را فــرش کنند و مجلســی ترتیب داد و ندیمه هــا و آوازه خوان ها را دعوت 

شراب خواری پرداخت.

منطقه جب؛ برکه درندگان

پشــت ســور عیسی از طرف شمال، به مســافت یک ربع ساعت، منطقه »جب« قرار دارد 

که بنا بر نقلی به دســتور متوکل عباســی ســاخته شده اســت. دورتادور این منطقه دیواری از 

کنون وجود دارد. مســافت محیطی آن کمتر از  که بقایایی از آن ا آجر و گچ ســاخته شــده بود 

که چهار ضلع  یست متر نیست. شکل جب عبارت است از حفره ای بزرگ داخل زمین  دو

ی به راهرو بیســت ســرداب می رســی که برخی به دیگری راه دارد.  دارد که وقتی پایین می رو

عمق هر ســرداب چهار متر، و طولش هفت متر، و عرضش ســه متر اســت. زیر هر ســرداب، 

سردابی دیگر وجود دارد. ما وارد یکی از آنها شدیم و نزدیک به بیست متر جلو رفتیم؛ ولی به 
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که  انتهایش نرسیدیم و پله ها را یکی یکی برگشتیم و درنیافتیم که عمق آن چقدر است؛ چرا

کمــی آنجا وجود داشــت. برخی ســالخوردگان از  تخته ســنگ ها و صخره هــای فــراوان و مترا

کــه راه به برکــه درندگان داشــت. عمق جب  اهالــی ســامرا می گوینــد :در جــب ســردابی بود 

از ســطح زمین نزدیک به بیســت متر، و مســافت محیطی آن نزدیک به شــصت متر اســت. 

شاید متوکل و سایر خلافای عباسی از این روش برای شکنجه و تعذیب و اعدام شیعیان و 

مخالفان استفاده می کرد .

بقایای قصرهای خلفای عباسی در سامرا

بی تردید قصرهای خلفای عباســی ســاخته خود آنهاســت؛ چون کمتر خلیفه ای بود که 

بــه ســامرا بیاید و یــک یا چند قصر در آن نســازد. یعقوبی در معجم البلــدان درباره قصرهای 

سامرا می گوید: 

هارون می خواســت ســامرا را بسازد. پس قصری را در مقابل طاق کسری ساخت و نهری 

کنار آن ســاخت. معتصم  کرد و نامش را »قاطول« گذاشــت و ســپس قصر دیگری در  را حفر 

نیــز قصــر دیگری ســاخت و آن را به برده اش، اشــناس، بخشــید. هیچ یک از خلفا در ســامرا 

ســاختمانی مجلل تــر از آنچــه معتصم ســاخت نســاخته اســت. اینــک فهرســتی از مخارج 

ساخت برخی قصرها به دست خلفای عباسی:

1. قصر معروف به »عروس« سی هزار درهم؛

2. قصر »مختار« پنج میلیون درهم؛ 

3. قصر »وحید« دو میلیون درهم؛ 

کلمه »ســیدان« در نسخه چاپی به اشتباه روایت شده؛  4. قصر »ســیدان« ده میلیون درهم: 

مثلًا نسخه فرنگی آن به شکل »شیدان« و نسخه مصری به شکل »شبدان« روایت شده 

اســت. به نظر می رســد نظر اصح »ســیدان« با ســین و یاء باشــد؛ چون این ماده در عربی 

کوهی در نجد است. کلمات دیگر به این وضوح نیست. »سیدان« نام  معروف است و 
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5. قصر »برج« ده میلیون درهم؛ 

6. قصر »صبح« پنج میلیون درهم؛

7. قصر »ملیح« پنج میلیون درهم؛ 

8. قصر »بستان« ده هزار درهم؛

9. قصر »تل« پنج میلیون درهم؛ 

10. قصر »جوسق« پنج هزار درهم: یعقوبی نام »جوسق خانی« را مطرح کرده و می گوید: »مرگ 

واثق در سال 232 قمری بود و متوکل بن معتصم به جای او نشست و در »هارونی« منزل 

کــرد و آن را بــر همه قصرهای معتصم برگزید. هارونی در حاشــیه دجله توســط هارون  بن 

معتصــم یعنــی واثق ســاخته شــد و آن را بعد از فــوت پدرش ســاخت و فرزندش، محمد 

منتصر، در قصر معتصم معروف به »جوسق« سکونت یافت«.

11. مسجد »جامع ملویه« پانزده میلیون درهم )کم از قصر نداشت(؛

گفته می شود، یک میلیون درهم؛  که به اشتباه »برکوان«  12. قصر »رکوارا«، 

ئد« پنجاه هزار دینار، با اتاق هایی به هزینه صد هزار دینار؛  13. قصر »قلا

14. قصر »فرد« در حاشیه دجله یک میلیون درهم؛ 

15. قصر »متوکلیه« معروف به »ماحوزه« پنجاه میلیون درهم؛ 

16. قصر »بها« 25 میلیون درهم؛ 

17. قصر »لؤلؤ« پنج میلیون درهم؛ 

گفتنی است ساخت تمامی این قصرها از بیت المال مسلمین بوده؛ ولی ذره ای به حال 

اســام و مســلمین فایده نرســانده، بلکه بســیار مضر بوده اســت. هر یک از خلفای عباسی، 

مثل معتصم و واثق و متوکل، وقتی قصری می ســاختند به شــعرا دســتور ســرودن شعر درباره 

که متوکل ســاخت، قصیده ای  آن می دادند؛ برای نمونه علی بن جهم درباره قصر جعفری، 

گفته جز ویرانه هایی باقی نمانده باشد. که یاقوت حموی  سرود. شاید امروز از قصرهایی 
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1. دار خلیفه

کنار برکه درندگان می گذری و به طرف شمال غربی طی طریق می کنی و چیزی  وقتی از 

کــه امروزه برخــی بــه آن دارالخلیفه  ی به قصری می رســی  نزدیــک بــه پانصــد متــر جلو مــی رو

کسری در مدائن دارد و در شرق  می گویند. شکل ظاهری دارالخلافه اندک شباهتی با طاق 

کیلومتر واقع شــده اســت و هزار متــر مربع مســاحت دارد.  بغــداد بــا فاصلــه تقریبــی بیســت 

یابیم چه زمانی و به دســت چه کســی  دربــاره ایــن قصر منبــع درخور اعتمــادی نیافتیم تا در

ســاخته شــده و کدام خلیفه در آن سکونت داشته یا منسوب به کدام خلیفه است. در این 

زمینه به هیچ کتاب و دست نوشــته ای دســترس نداشتیم و دانشمندی را هم نیافتیم که به 

سؤالاتمان پاسخ دهد. 

2. قصر خلیفه

بداعت ساخت قصر خلیفه از نظر مهندسی خبر از پیشرفت هایی در دوره های گذشته 

کــه نظیــرش کمتر یافت می شــود. قصر خلیفه از آثــار جاودان عراق اســت و گمان  می دهــد 

کتــاب البلدان  گفتــه  یعقوبی در  می کنیــم از ســاخته های معتصــم لعین  باشــد. ایــن نظر را 

که راه های مختلفی به قصر هارون بن معتصم،  تأیید می کند. او می نویسد: »خیابان بزرگی 

که خلیفه  یعنی واثق، دارد در ادامه به دارالعامه و دارالخلیفه می رســد. دارالعامه جایی بود 

روزهــای دوشــنبه و پنج شــنبه در آن دیــدار عمومی داشــت. او درباره خیابــان دوم می گوید: 

»مجمــوع ایــن زمین هــا به باب بســتان و قصور خلیفه می رســد؛ با این توضیــح که صاحب 

قصر دارالعامه معتصم است و شاید این قصر نیز از بقایای قصور خلیفه باشد. قصور خلیفه 

کــه به نظر  بــه صیغــه جمع گفته شــده؛ چــون آنچه امروز دیده می شــود تنها یک قصر اســت 

می رســد بــه صیغه جمع گفتنش درســت نباشــد؛ به همیــن دلیل از صیغه جمــع به صیغه 

کند و به آن »قصر خلیفه« می گویند؛ زیرا  کلمه بر حقیقت واقع دلالت  کردند تا  مفرد عدول 

کار می برند. نیز  کلمات را به جای یکدیگر به  گاهی  که  میان عرب های عراق مرسوم است 

شــاید آنچه امروز دیده می شــود به عنوان دارالعامه شــناخته شــود؛ چون برخی اهالی ســامرا 
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گفتیم، امــروزه بــه آن دارالخلیفــه می گویند؛ این اســم نیز ذهن  کمــی پیش تر  کــه  همان طــور 

انسان را به نظر اول نزدیک تر می کند. در هر حال این قصر معتصم ملعون یا فرزند منحوسش 

متوکل است.

در این قصر ایوان بزرگی وجود دارد که دو طرفش دو ایوان کوچک تر از آن -از جهت طول 

گرفته اســت. ســاختمانْ مقابل جهت شــمال غربی اســت؛ اما طول  و عرض و ارتفاع - قرار 

ایوان بزرگ، که در وســط قرار گفته، ســیزده متر، و عرض آن هشت متر و نیم، و ارتفاعش 25 

متر است و انتهای آن از داخل دری است که به ایوان کوچک راه دارد و از جهت دیگر دارای 

منفــذ نیســت. عــرض این درب ســه متر و نیــم، و ارتفاعش پنج متر، و عــرض دیواری که دو 

که طول هر یک  گرفته  کبیر قرار  کنار ایوان  کوچک  طرف ایوان است سه متر است. دو ایوان 

از آنها پنج متر و نیم در چهار متر و نیم از جهت عرض با ارتفاع ده متر است و عرض دیواری 

که به  که دو طرف عقد بر آن اســتوار اســت دو متر اســت و برای هر یک از داخل دری اســت 

حجــره کوچکــی راه دارد؛ امــا عرض درب دو متر، و ارتفاعش یک متر و نیم اســت. ســاخت 

ایــن بنــا بــا گچ و آجر کلدانی اســت و بخشــی از این آجر هــم از نوع آجر مســجد جامع ملویه 

است و حیاط این منطقه نیز آجرفرش است.

که از طرف  کدام هفت متر است؛ اما دالانی  که طول هر  از دو طرف دو دالان وجود دارد 

راســت ایوان مقابل ســمت شــرق است یک ســومش افتاده و دو ســومش باقی مانده است و 

دالانی که از طرف شــمال اســت و مقابل دالان ســمت مغرب است دوسومش تخریب شده 

و تنها یک ســومش باقی مانده اســت. پشــت این ایوان از ســمت جنوب شــرقی ساختمانی 

کمی از آن باقی مانده اســت. این ســاختمان تا ســمت شــرق  که مقدار  متصل به آن اســت 

ادامــه پیــدا می کنــد و از پشــت ایوان مســافت هشــت متر و نیــم را طی می کند. بیشــتر بنای 

یخته و آنچه باقی مانده  بالای ســطح ایوان از طرف شــرق یا در حقیقت شــمال شــرقی فرور

نزدیــک بــه ســه و نیم متر طول دارد. ایوان بزرگی شــبیه بــه ایوان اولی وجــود دارد که چیزی از 

کیلومتر است. آن مگر بخشی از سنگ ها از بین نرفته و میان این ایوان و دجله نزدیک یک 
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3. سور اَشناس

گرفته است. این   در فاصله 1300 متری از جهت شمال غربی از سامرا، سور اشناس قرار 

اسم تا به امروز معروف است و این مضاف به اشناس ترکی است. یعقوبی می گوید: 

کرخ  که معروف به  معتصم تکه ای از زمین را به اشناس و تعدادی از اصحابش، 

هســت، بخشــید و تعدادی از افراد دیگری از تُرک و غیر تُرک را به آنها ســپرد و به 

که در این منطقه مســاجد و بازار بســازند. اشــناس و اطرافیانش  آنها دســتور داد 

کــه متعلق به ایشــان بود »کرخ« نامیدنــد و به آنها  دســت به کار شــدند و زمینــی را 

دســتور داد تــا غریبــه میــان خــود راه ندهند، چه تاجــر و چه غیر تاجــر. آنها اجازه 

کرد و آن را  چنین ارتباطی را نداشــتند و آزاد نبودند. معتصم عباســی قصری برپا 

به نوکرش، اشــناس، هبه کرد و اشــناس و همراهانش نیز در آن ســکونت یافتند و 

که  کرخ سامرا شد. سور این بخش عبارت است از دیواری  آن منطقه معروف به 

برپــا باشــد و آن را با آجر و گچ ســاخته باشــند. میدان داخلی این دیــوار نیز مملو 

از ویرانی های کوچک و بزرگ اســت و مســاحتش به اندازه مساحت سور عیسی 

کــه وقتــی از آن عبــور کنی و مســیرت را به طرف شــمال غربــی ادامه دهی  اســت 

که عرضش بیست متر است  بعد از پنجاه متر به مسیری شبیه خیابان می رسی 

و تــا ابودلــف پنج کیلومتر فاصله دارد و از دو طرفش راه ها و مســیرهای بســیاری 

کتاب بلدان  که یعقوبی در  منشــعب می شــود. شــاید این همان خیابانی باشــد 

که در کرخ اســت، به  طول  درباره اش می نویســد: »خیابان بزرگی از دار اَشــناس، 

یست ذراع بود و چپ و  کشید و عرض این خیابان دو سه فرسخ تا قصور خلیفه 

گرفته شد«. راست خیابان توسط مردم 

4. قصر ابودلف

نمی دانیــم مــراد از ابودلــف در اینجــا کیســت؛ چون یادی از شــخصی به نــام ابودلف در 

یخ سامرا نیامده است؛ ولی می توان احتمالاتی در این باره مطرح کرد؛ برای مثال ابودلف  تار
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ی دو  کــرد. و عجلــی تــا روزگار خلافــت معتصــم زنده بــود و هفت ســال از خلافت او را درک 

ســال از این مدت را وقتی معتصم مقیم بغداد بود و پنج ســال بقیه را مقیم ســامرا بود؛ چون 

کــرد و ابودلف عجلی در ســال  معتصــم خلافــت را در مــاه رجــب ســال 218 قمری غصــب 

225 قمــری وفــات یافــت. ایــن تمام چیزی اســت که مورخان بــر آن اجماع دارنــد. ابودلف، 

یس بن معقل عجلی، یکی از بزرگان دولت عباسی است و در  یعنی قاسم بن عیسی بن ادر

دوره هارون الرشید یکی از بزرگان و رهبران دولتی محسوب می شد. ابن خلکان می نویسد: 

»ابودلــف یکــی از فرماندهــان مأمــون و معتصــم بــود. ابودلــف شــخصی رازدار و بخشــنده و 

ممدوح و شــجاع و پیشــگام در وقایع بود و در ادب هم دســتی بر آتش داشت. در خوانندگی 

کتاب صيد و سلاح و سياست ملوک از او به جا مانده است«. ماهر بود. 

که مسجدی با سوری  وقتی خیابان را ادامه بدهی در نهایت به منطقه ابودلف می رسی 

گــچ اســت؛ ماننــد آنچــه جامع ملویــه از جهت طول و عــرض بود و شــاید هم کمی  از آجــر و 

بزرگ تر. اندازه آجرهایش از آجرهای مسجد ملویه بزرگ تر، و دارای ساختمانی محکم تر، و با 

یخته و دو طرف دیگر باقی مانده است.  مهندســی زیباتر اســت. دو طرف طاق مســجد فرور

مناره ای شــبیه مناره مســجد ملویه دارد که البته بر خلاف آن پیچیده نیست، بلکه دایره وار 

کــه محیــط آن در پاییــن بــه 130 متر، و در بــالا نزدیک ده متر اســت و  و ستونی شــکل اســت 

ارتفــاع آن کمتــر از ملویه )به اندازه پانزده متر( اســت. مســجد جامع هم نزدیک دجله اســت 

و میــان آن تــا لب آب حدود بیســت متر اســت. پنجاه متر بالاتر نهر رصاصــی بیرون می آید. 

که امروزه اثری  ی نهر رصاصی تا مســجد ســاخته شــده بود  در گذشــته پلی از گچ و آجر بر رو

کنده به  از آن باقی نمانده اســت. در اطراف ابودلف، از طرف شــرق و غرب، ویرانه هایی پرا

که  کردی به زمینی می رســی  فاصلــه نیم ســاعت وجــود دارد. پس وقتــی از این بخش عبــور 

که از آن خارج شــده ای دارد و ســپس به قریه »الدور«  مســاحتی نزدیک به مســاحت زمینی 

می رســی. پشــت روستای الدور به طرف شــرق در فاصله ده دقیقه ای ویرانه ای به مساحت 

که ما چیزی دربــاره آن نمی دانیم و  حــدود ســیصد متر مربع بــه نام »تل البنات« وجــود دارد. 
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که شهرها را توصیف می کنند نیز چیزی درباره آن نگفته اند. کسانی 

»الــدَور« بــه فتح دال به لغــت و لهجه عوام، و »الدُرّ« به ضّم دال به لهجه فصیح اســت. 

کــه در منطقه  امــروزه برخــی به ایــن قریه »قریة العلما« می گویند. الدور شــهر کوچکی اســت 

کنار غاری بزرگ با تخته ســنگ و صخره های عظیم ســاخته شــده  کوهســتانی و  ســنگی و 

اســت. این غار مشــرف بر دجله بوده و به ســمت غرب کشــیده شــده اســت. طول این قریه 

800 متــر، و عــرض آن 350 متر، و مســاحتش 280 کیلومتر مربع اســت. تعداد خانه های این 

که به پنج عشیره تقسیم می شوند: روستا 150، و تعداد سکنه آن نزدیک به دو هزار نفر است 

1. عشــیره »شــویخات« از تیــره »جبور« هســتند و تعــداد آنها 160 نفر، و رئیس آنها اســعد 

که در سرتاســر عراق زندگی می کنند و  طه اســت. جبور نیز عشــیره ای با تعداد بالا هســتند 

تعداد آنها به هشــتاد هزار نفر می رســد و بیشــتر آنها در اطراف بغداد ســکونت دارند. آنها در 

که به محله جبور معروف اســت. رئیس این عشــیره در بغداد یکی  کرخ محله ای ویژه دارند 

از تاجران شــتر به نام عبدالله مهیدی اســت. تعدادی از آنها، بالغ بر پانصد نفر، در حاشــیه 

شــرقی دجلــه پنبه کار هســتند و بــزرگ آنها عبداللطیف بن ســامه اســت و همگــی از اهل 

سنت اند.

2. عشیره »ابوجمعه« صد نفرند و رئیس آنها عتوی جدوع است.

3. عشیره »ابومدلل« شصت نفرند و رئیس آنها عبدالله الرشید است. 

4. عشــیره »مواشــط« به نظر می رســد به این ســبب به این اســم نام گذاری شــده اند که از 

نســل پیرزنی انــد که زنان  حرمســرای خلفای عباســی موهــای خود را نزد او می آراســتند. این 

عشیره 140 نفرند و رئیس آنها محمد ملاخلیل است. 

5. عشــیره »ابوحیــدر« 140 نفرنــد و رئیــس آنهــا احمــد شــهاب اســت. میــان این عشــایر 

بیگانگانی هســتند که به عشــیره ای معروف یا منسوب نیستند. تمام این مردمان بر مذهب 

شافعی، از مذاهب اهل  سنت، هستند و تعصب بسیاری دارند. برخی از آنها نیز حنفی اند 

یاست بزرگ آنها با اسعد طه است. و ر



شماره51، تابستان 1401
151

لهجه مردمان این قریه عربی فصیح است، جز اینکه، مثل لهجه اهالی موصل و تکریت 

و همین طور یهودی ها و مسیحی های مقیم بغداد، حرف راء را به صدای حرف غین تلفظ 

می کنند. به نظر می رسد این لهجه از لهجه های قدیمی دارالسلام بغداد و شهرهای مجاور 

شمالی و جنوبی آن است.

در معرفــی ابوالقاســم عبیــدالله بــن محمــد بن جرو اســدی بنا بــر آنچه یاقــوت حموی در 

گفته چنین آمده است:  معجم الادباء 

کــه عضدالدولــه دیلمــی از ابوعلی فارســی  گفته انــد  برخــی از بــزرگان علــم نحــو 

خواســت تــا امــام جماعتی را به او معرفــی کند تا نمازش را به او اقتــدا نماید و به 

کــرد که آن شــخص جامــع علوم عربیــت، مخصوصاً قرائت، باشــد.  او ســفارش 

کــه این چنیــن جامعیتی که  ابوعلــی فارســی پاســخ داد: شــخصی نمی شناســم 

مد نظر شماســت را داشــته باشــد، مگر ابن جرو که همان ابوالقاســم عبیدالله بن 

محمــد بن جرو اســدی یکی از دوســتان ابوعلی فارســی بــود. عضدالدوله گفت 

که او را به نزد من بفرســت. ابوالقاســم عبیدالله آمد و عضدالدوله نمازش را به او 

کرد. فردای آن روز ابوعلی فارسی به نزد عضدالدوله آمد و درباره ابوالقاسم  اقتدا 

عبیدالله از عضدالدوله جویا شد. 

کــه توصیفش کردی. فقــط یک ایــراد دارد و آن این  گفــت: او آن چنــان اســت  او 

کنــد و آن را بــه صــدای غیــن تلفــظ  کــه نمی توانــد حــرف راء را خــوب ادا  اســت 

کــه در غالب مــوارد چنین می کننــد. ابوعلی به  می کنــد؛ ماننــد عــادت بغدادی 

کرد: چرا  گفت و سؤال  گلایه عضدالدوله را به او  سراغ ابوالقاسم عبیدالله رفت و 

حرف راء را به درســتی تلفظ نمی کنی و صدای آن را به شــکل غین ادا می کنی؟ 

کرده و نمی توانم آن را تغییر دهم.  او پاسخ داد: زبانم به این شکل عادت 

ســیوطی می گویــد: »تبدیــل صدای راء به غین در تلفظ، لغــت و لهجه معروفی در عرب 

است« )سیوطی، بی تا، ج1، ص269(.
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گِل به تنهایــی یا با هم.  خانه هــا در روســتای الــدور از ســنگ و گچ اســت، و نه از آجر یــا 

ک«  کلا شــغل غالــب مــردم کرایــه مرکب و ســاخت کلــک و قایق اســت. کلمه »کلک« بــر »ا

جمــع بســته می شــود، با اینکه کلمــه عربی اصیل نیســت، بلکه از کلمــات وارداتی به زبان 

کلمه از چه زبانی وارد عربی شده دو احتمال وجود دارد: عربی است. درباره اینکه این 

کلمــه فارســی اصیل اســت و در اصــل »کالک« با الف وســط بیــن کاف اول و  اول، ایــن 

کار  لام بــوده و بــه معنای »نی« اســت. البته در فارســی هــم به صورت »کلک« بــدون الف به 

می رود.

که وارد شــده باء به  ب« با باء بــوده و به عربی 
َ
کلمــه آرامــی بــوده و در اصل »کَل دوم،  ایــن 

کاف تبدیل شده است )جوهری، بی تا، ماده کلک(. در ساخت کلک تنها از چوب استفاده 

ی آب است؛ ولی از آن کوچک تر است  می شود. قایق یا عبره مثل کلک برای حمل و نقل رو

کلک در ساختنش هم از چوب و هم آهن و چیزهای دیگر استفاده می شود. و بر خلاف 

روبــه روی قریــه الــدور و در دهانه غار قبــه و بارگاه امام محمد الدوری قــرار گرفته که اهالی 

ر« صدا می زنند. عیســی قادری بندچــی در کتاب جامع 
ّ

ایــن منطقــه امــروزه او را »محمد الــدُ

الانوار می گوید: »نسب این آقا به امام موسی بن جعفر8 می رسد و از بزرگان و اعاظم است. 

کرامات عجیب و غریب بوده و در قریه الدور وفات یافته است«. او صاحب نفس و دارای 

ر نامگذاری شــده 
ّ

که روســتای الــدور به نام امام محمد الدُ اهالی روســتا گمان می کنند 

کلمه »دُر« در زبان  کرده اند تا با  است؛ یعنی اسم روستا الدُر بوده است، ولی ضمّه را اشباع 

که  ترکی به معنای »ایست« اشتباه نشود؛ اما این توجیه درست نیست؛ چون آنها نمی دانند 

این روســتا از ابتدا و پیش از آمدن امام محمد الدُرّ به نام »الدوری« بوده اســت. اهالی الدور 

یارت این امامزاده می آیند و از او حاجت را می خواهند و برای ایشان  عصر هر پنج شنبه به ز

نذر می کنند. در روستای الدور پنج مسجد وجود دارد:

1. جامــع کبیــر: برخی معتقدند این مســجد ســاخته عمر بن عبدالعزیز اســت؛ ولی مســتندی 

بــرای ایــن انتســاب وجود نــدارد. این مســجد، با ارتفاع هشــت متــر دیوار و گلدســته ای 
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بیســت متــری، مســاحت 150 متــری دارد و مقبــره اجــدادی آل مدلــل، از جملــه مرقــد 

شیخ عبدالعزیز و شیخ حمد، در آن قرار دارد. 

2. جامع الســاده: این مســجد قدیمی است و سازنده اش معلوم نیست. با تخریب مسجد در 

چند سال گذشته عرب هایی که به »سادة« معروف بودند، از تیره سادة النعیم از عشیره 

کردند. ابوجمعه، اقدام به بازسازی آن 

3. مسجد شویخات: این مسجد قدیمی است و سازنده اش معلوم نیست.

4. مسجد مواشط: امروزه ویرانه ای از این مسجد به جا مانده است.

5. جامع ابوحیدر: این مسجد قدیمی است و سازنده اش معلوم نیست و امروز تنها ویرانه ای 

از آن باقی مانده است.

در فاصلــه 48 کیلومتــری شــمال غربــی قریــه الــدور، نهری موســوم به »نهر حفــر« به طول 

که به نهر رصاصی می ریزد. کیلومتری وجود دارد  شصت 

که نصف آن به زیر دجله می ریزد. همین طور در این  در مســیر »تل الذهب« جریان دارد 

گله دار و دامدارند  مســیر حدود صد خانوار از اعراب جبور در »تل ماحوز« زندگی می کنند و 

و خانه هایشــان تماماً از پشــم و موی حیوانات ســاخته شــده اســت. ظاهراً وجه تســمیه تل 

کــه آنجا قصر معظمی وجود داشــته و شــاید به منظور اشــراف بر تحرکات  ماحــوز این اســت 

دشــمن ســاخته شده باشد. ابن  منظور می گوید: »شامیان مکانی که بین آنها و دشمنانشان 

کــه میم آن زائد اســت و از »حزت الشــیء« به  باشــد را »ماحــوز« می گوینــد و برخــی گفته انــد 

معنای محافظت می آید. ابن  اثیر به نقل از ازهری این احتمال را رد می کند و ازهری معتقد 

کلمه یعنی ماحوز عربی نیســت« )ابن منظور، 1414ق، ماده محز(. ما هم معتقدیم  اســت این 

کلدانی یا ســریانی یا بنا بر نظر صحیح تر آرامی و به معنای پناهگاه و حرز یا شــهر  کلمه  این 

یشه »محز« گرفته شده است. شاید نظر صحیح تر  کوچکی دارای سور است و در آن زبان از ر

گرفته شــده و میم، به ســبب کثرت اســتعمال، مثل  یشــه »حوز«  که این کلمه از ر این باشــد 

گرفته اســت؛ مانند اینکه عرب می گویــد: »تمذهب فلانٌ«؛ در  کلمه جای  حــرف اصلــی در 
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کــه از مــاده »ذهبظ اســت. با ایــن وصف تل ماحــوز مکانی بــرای مواظبــت از احوال  حالــی 

که الآن زیر  کوچکی بوده  کنارش شــهر  که در مرز ســاخته شــده اســت  و شــاید  دشــمن بوده 

ی از آن قابل مشاهده است.
ّ
ک مدفون است و امروز تنها تل خروارها خا

یخ این مناطق گفته اند: متوکل در اول محرم سال 247 قمری به قصر جعفری،   درباره تار

نزدیک روســتای الدور، آمد و ســوم شــوال همان ســال به درک واصل شــد. او در همین قصر 

جعفری به قتل رسید. یعقوبی می گوید: 

قصر جعفری به دستور متوکل در مدت یک سال ساخته شد؛ اما باید توجه داشت 

کــه تــل ماحوز از مجموعــه قصر جعفری نبوده اســت. امــروزه از قصر جعفری هیچ 

اثری نیســت و بعد از به درک رســیدن متوکل هیچ کســی در آن ســکونت نکرد و آن 

مکان منحوس رو به خرابی گذاشت. منتصر بعد از مرگ پدرش، متوکل، به سامرا 

کن تل ماحوز دستور داد تا از آن منطقه کوچ کنند و بروند  برگشت و به همه مردم سا

و بدین وسیله تل ماحوز و قصر جعفری از سکنه خالی و خراب شد.

نه فقــط قصــر جعفــری بلکه خانه ها و بازارچه های مرتبط با آن نیز ویران شــد و به مکانی 

گویی هیچ گاه سکنه ای نداشته است و همین یک عامل سبب  که  وحشت انگیز بدل شد 

گروهی از مردم معروف  فراموشــی قصر جعفری در کتاب ها و از یادها شــد. امروزه در تکریت 

بــه »جعافره« هســتند که برخی آنها را »جعفریــه« می نامند. برخی مردم عراق گمان می کنند 

که در روزگار متوکل در قصر جعفری زندگی می کردند و این  کسانی اند  یه  که آنها از نسل و ذر

اســم بر آنها مانده اســت؛ ولی واقع این گمان درســت نیســت، بلکه آنها از نسل فردی به نام 

جعفر، جد پنجمشان، هستند و منسوب به او شده اند و ارتباطی با قصر جعفری ندارند. 

و در پایان...

ســامرا در شــرق رودخانــه  دجلــه  و شــمال  بغــداد  واقع شــده اســت. این شــهر مرکز اســتان 

صلاح الدیــن اســت و در فاصلــه 124 کیلومتــری  بغــداد  واقــع شــده اســت. ســامرا از شــرق به 
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کرکوک، از شمال به  استان نینوا، از غرب به استان  الانبار، و از جنوب به بغداد منتهی می شود. 

متــوکل امــام هادی7 را از مدینه  به  بغداد،  و ســپس به ســامرا آورد تا اینکه همــان جا در زمان 

حکومت  معتز  مسموم شد و به شهادت رسید. امام حسن عسکری7  نیز به همراه پدرش در 

ســال 233 قمری به ســامرا آورده شــد و ایشان هم با مسمومیت به شهادت رسید. غیر از مرقد 

مطهر این دو امام بزرگوار، مراقد شخصیت های مهمی از شیعه نیز در سامراست:

گرامی امام عصر/ • حضرت نرجس خاتون3 مادر  	

• حضــرت حکیمه خاتــون  دختــر  امــام جــواد7  و عمــه امــام عســکری7 )پایین پای  	

امامین عسکریین8 مدفون است(.

• جناب حسین بن علی الهادی فرزند امام هادی7 و برادر امام عسکری7؛ 	

• جناب ســمانه خاتون یا ســمانه مغربیه ملقب به »ام الفضل« مادر امام هادی7 )کنار  	

فرزندش دفن شد(.

• جناب سوسن خاتون مادر امام عسکری7؛ 	

• ابرهیم اشتر  نخعی فرزند  مالک اشتر  در منطقه  دُجَیل در نزدیکی سامرا؛ 	

• جمیل بن دراج از محدثان شیعه در منطقه دُجَیل در روستای طارمیه؛ 	

• ابوهاشم جعفری از محدثان و راویان شیعه )قبر او داخل ضریح عسکریین8 است(؛ 	

• ابن سکیت ابویوسف یعقوب بن اسحاق اهوازی؛ 	

• علامــه نجاشــی، رجالی بزرگ متولد 372 و متوفــی450 قمری در مطیرآباد )مطیرآباد یا  	

»مطیره« روستایی در نواحی سامراست(؛

• آیت الله آقارضا همدانی از  مراجع تقلید  قرن سیزدهم؛ 	

ید النار؛ ید بن موسی بن جعفر:  معروف به ز • ز 	

• جنــاب ســیدمحمد بن علــی الهادی 8معروف به امامزاده ســیدمحمد در شــهر  بلد  	

کیلومتری سامرا. در 45 
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نتیجه گیری 

یخــی ســامرا معتصــم عباســی نبــوده اســت؛ زیــرا شــواهد  به تحقیــق بنیانگــذار شــهر تار

متعددی وجود دارد که این شهر در دوره پیش از اسلام و احتمالًا در دوره ساسانیان تأسیس 

شــد و معتصم آنجا را برای ادامه خلافت برگزید و خود او و ســایر خلفای هفت گانه پس از او 

- که در سامرا بودند - به ساخت قصرهای مجلل و بی فایده، آن هم از بیت المال مسلمین 

کار معتصم و سایر خلفای عباسی نیست.  پرداختند؛ حتی نامگذاری این شهر به »سامرا« 

که با اینکه نه عرب است  ظاهراً بهترین منبع در این زمینه نوشته های دکتر هرتسفلد است 

و نه عربی می داند و نه مســلمان اســت، گوی تحقیق و تدقیق در مســائل ســامرا را از دیگران 

کتاب درباره ســامرا در ســال های 1907، 1914، 1921 و 1922 میلادی  ربوده اســت. او چهار 

کیلومتر از ســامرای فعلی فاصله  که ســامرای قدیمی بیش از ســه  نوشــت. نکته اینجاســت 

دارد و ســامرای فعلــی بــه دســت معتصم به ســال 221 قمری ســاخته شــد و برخــی محققان 

معتقدند ســاختن ســامرا پنجاه ســال به طول انجامید. تقدس این شهر به خاطر مراقد مطهر 

امامان شیعه در آن است. سامرا هم جنبه های دینی مهم دارد و هم از نظر باستان شناسی و 

کدام از این دو جنبه برای اهلش مغتنم است. که هر  یخی اهمیت فراوان دارد  تار
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